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 .؟ هستندچرا اسلاميّت و ولايت فقاهتی، ضدّ فرهنگ ايرانزمين
 

 سنجشی بر يک کژفهمی فاجعه بار
  
 
ان  و دانشورزپيشکسوتان  فيلسوفان و اساتيد و  گرفته تا انبياءبخوانيد از(  بماند، بايستی دفاع از بزرگان را  و پويا زنده، اگر قرار است فرهنگ بشری[ 

تسلط بی معارض اعتقادات و افکار و نگرشهای بزرگان بر ذهنيّت و روان انسانهای يک سرزمين، ....... بايستی ترک کنيم  ) و رهبران و غيره و ذالک
نجشگری ميراث فرهنگی خود به زبانی اگر ما در س.  هنوز مايه ی گمراهی و تفرقه ی کسانی است که عهده دار دفاع از فرهنگ و تمدّن بشری می باشند 
 ] .صريح، سخن نگوييم، مسئوليّت آن گمراهی مصيبت بار و تفرقه ی مهلک آور به دوش ما خواهد افتاد

 
   ١٩٧١/ نشر دانشگاهی / متن انگليسی / » پيشگفتار بر چاپ نخست « / کارل ريموند پوپر / » جامعه ی گشوده فکر و خاصمان آن « 
 

  ذهنيّت کثيری از انسانها  برای به بازسنجی مُعضلی رو آورم که برغم بررسی و سنجشگری  ابعاد مختلف آن، هنوز که هنوز است می کوشمتار در  اين جُس
ی و ، هيچ لمّ و بمی نيست که نيست؛ ولو ايمان کور و جزمی داشتن به آن، سراسر کائنات و انسانها و هست»ن  و نصّ بی خدشه اش آحقيقت بودن  « در

 .نيستی بشری را در يک چشم بر هم زدن، نيست و نابود کند
 

 انسان در پروسه ی کسب شناخت از رويدادهای زيستبوم و تحوّلات درونی خودش به انديشيدن در باره ی آن چيزهايی رو می آورد که به شکل سايه گون و نا
 در  پروسه ی کسب شناخت. رگ و ريشه ی هستی خودش و جهانی که در آن می زييد  » ميدن و دريافتنهف «  از بهرگويا و بفهمی، نفهمی معلوم نما هستند

 « از اين رو، به .  کندباز بينی و تحليل  که مغز آدمی می کوشد تمام حسيّات و داده های حسّی را بپروراند و در تصاوير و مفاهيم و امثالهم بازکاوی و است
،  چون حسيّات و تجربيات بی واسطه و با واسطه ی خود را بازشکافی فهمآپذير– و –می تواند چند » معيار « محتاج می شود که با کاربست آن » معياری 

خاستگاه منش و  «  تمام  می تواند را در کجا بايستی يا می توانيم بجوييم، مسئله ايست کليدی که »  معيار  « اينکه ما .  برای ديگران بکند  برای خودش، همهم 
بالطّبع، شناختی که من نوعی بر آن هستم از چگونه گی علل و ريشه يابی  . زندبکند و رقم  بما را متعيّن نيز » فتارها و گفتارها و بينش  انديشه ها و ر

ا سنجيده و ، آن ر»معياری مشخّص « رويدادهای زيستبوم و همچنين تحوّلات درونی ام در معنای وسيع کلمه به دست آورم، شناختی بايد باشد که در ترازوی 
معيار «  اکنون به ذهن آدمی می رسد، اينست که  پرسشی که. ، هم برای همنوعانم داشته باشدم برای خود  نيز هم» ی  اعتبار « به محک زده باشم تا

ه فهم و شعور و قوّ« يروی را فقط می توان در ن» معيار «  به هر کدام يک از ما می گويد که نتلاش برای يافتن پاسخ به پرسش خويشت. »شناخت چيست؟ 
بنابر اين، معيار شناخت به فرد، فرد انسانها بازبسته است و کيفيّت نيروی شعور . »بيرون از خويشتن « نه در چيزی ؛ پيدا کرد» ی تمييز و تشخيص فردی 

 کليشه  –ی قالبی  معيار  يا به می جويندی وجودی خويشرا بيرون از دامنه » معيار « کسی يا کسانی که .  آنها فرهيخته و پروريده یو فهم و درايت و بينش
دست نيز نمی يابند؛ بلکه هر  » شناخت زيستبوم و محتويّات تجربه های فردی و بی واسطه ی خود « ، هيچگاه به می باشد» عاريتی « ای تکيه می کنند که 

 حقيقت  گشناختی که رن« به عبارت بهتر و دقيق تر؛ . آنها تحويل می دهدبه  »  عاريتی شناختمعيار« چيزی را به آن رنگی می فهمند و می شناسند که 
 . را دارد؛ نه رنگ و بوی فهم و شعور و نيروی تمييز و تشخيص فردی ما را »  عاريتیمعيار

 
 بدون ؛ زيرا نمی باشد»شگری  سنج دامنه و فراخواندن آن به دادگاهمعاف کردن همان چيز از « شکيبيدن هر چيزی هرگز به معنای / تسامح / مدارايی 

فضای  گستره ای را آفريد که نامش می تواند  هيچگاهسنجشگری و مرز بندی فکری و کاملا شفّاف و گويا در برابر  هر مُعضل و مسئله ای نمی توان
ه اين معنا، تاويل و تفسير کرد که مذاهبی و  را همچنين نمی توان ب»سنجشگری و مدارايی « پيوند مستقيم و متقابل . مدارايی يا تسامح يا شکيبيدن باشد

 را می توان به رسميّت شناخت بدون کاربست پرنسيپ سنجشگری در باره ی اصول و مبانی اعتقاداتی آنها و به اين دلخوش بود    يا نظريّه هايیايدئولوژيهايی
مدارايی از برآمدهای سنجشگری می باشد  « اساسا . های خون آلود زيستکه در کنار پيروان و مومنان و معتقدان به آنها می توان در آرامش و بدون کشمکش

هيچ مذهب و ايدئولوژی و نظريّه و امثالهم  مومنان و معتقدان به  و بدون سنجشگری و بازشکافی و صف آرايی صريح و رادمنش و توام با دليری نمی توان  »
 و نسنجيده و قمع می کنند و از نشر آثار آنها جلوگيری می کنند، بحث از مدارايی، حرف مفتدر جامعه ای که سنجشگران را قلع و . را تاب آورد و شکيبيد

«   الهی می باشد از تنها چيزی که نمی توان  نشانه ای ديد همان -در ايرانزمينی که محکوم شمشير خونريز و تيغ  استيلای فقاهتی .  می باشدنينديشده ای
 تفاهم را می توان در آن جاهايی تجربه کرد که استقلال فکر در فرديّت انسانها، واقعيّت کلامی و رفتاری همين سبب،  به . می باشد»مدارايی و سنجشگری 

تفاهم به معنای تاييد و تصديق و شهادت دادن نيست؛ بلکه نشان دادن شعور فردی خود در دريافتن و فهميدن .  به خود گرفته باشد انديشه ای و نوشتاریو 
تک، تک ما زمانی می توانيم انسانی فهيم . ئله ای و رهيافتهای گلاويزی با آن می باشد در پروسه ی همانديشی و هماوازی و همدردی با ديگرانمغزه ی مس
به همين دليل، تا . يم، آگاهی درخور داشته باشيم و در برابر آنچه که می انديشيم و بر زبان و قلم می رانيم ، مسئوليّت نشان ده»فرد بودن خود  « باشيم که از

زمانی که ما به گفته های خويش، يقين نداريم و هر چيزی فقط بهانه ای و ابزاری و راهی برای کسب منفعتخواهيها و ترضيه ی سوائق ما می باشد، نمی توان  
 گستره ای شادی آفرين به انسانهايی محتاجيم ما برای ساختن ايرانی نو با. از واقعيّت پذير شدن جامعه ای شايسته ی زندگی و پرورش و آموزش سخن گفت

مدافعان و موکّلان و   شوربختی اينجاست که .  را با گستاخی و رادمنشی بزييند و رفتار کنند»فرديّت انديشنده و ايده آفرين و مسئوليّت پذير خود « که 
 را در بررسی ديدگاههای ديگرانديشان به نفع عقايد » پرنسيپ سنجشگری «مبلّغان هر حقيقتی و ايدئولوژيی و نظريّه ای و مذهبی به خود حقّ می دهند که 

اينکه عدّه ای؛ ولو شمار . خود به کار ببرند؛ ولی هيچکس مجاز و مُحق نيست که همان پرنسيپ را در سنجشگری مبانی و اصول اعتقاداتی آنها به کار ببرد 
 بدانند و ديدگاهها و »حقيقت محض « مّتی و حزبی و مذهبی و ايدئولوژيکی و مرام و مسلکی خود را  ميليونی داشته باشند، به خود حقّ می دهند، ديدگاههای ا

 می شود که مومن به آن حقيقت در » ازلی و ابدی  نصّمحض لايتغير و« ، بايستی با دليری گفت که هر حقيقتی، زمانی »باطل محض « نظرات ديگران را 
حقيقت، چيزيست که در زاويه ی تقاطع عقايد و مذاهب و ايدئولوژيها و نظريّه ها و ديدگاهها و مذاهب . ارايی شده باشد   خودش، خيره بين و سنگ خ هایحماقت

 دانی  –پيش «  می باشد؛ نه » دانی در تقاطع ديدگاهها –پس «  يک مسئله ی »حقيقت « . و امثالهم به وجود می آيد و هيچکس پيشاپيش نمی داند چيست؟
  .  » به مذهبی يا ايدئولوزيی يا نظريّه ای يا مرام و مسلکی و عقايد جبری و  ايمان آوری کور و تحجّریدر خيره گويی

 
.   کرد»زيبا آراست و خوشنما «  که با هيچ چيزی نمی توان آن را ؛ طوری دارد»ی بسيار زشت و مخوف اچهره  «   تا امروز نشان داده است کهاسلاميّت

فريب   فرمهای مختلف بر آنند با بزک کردن اسلاميّت از آن در انظار ديگران، الاهه ای دلربا و فريبا بسازند، همه بدون استثناء، خود آنانی که شبانه روز در
 د مجبورن، نصيب و سهام می برند، بی کم و کاست»جنايت و غارت مقدّس  « و ديگر فريب هستند؛ زيرا در منفعتها و امتيازها و سودهايی که از پيامد 

خوشگل نويسيها و « بافند و با ب به هم »دروغ و دروغ و دروغ  «  و برای نفعی که به جيبشان سرازير می شود، فقط  بمانندرتوشگر و بتونه کار آن نيز
 در دوام و استيلای  را از فروپاشی نجات دهند که منفعت و امتياز آنها»سيستمی و مذهبی  «  تقلّا  کنند »خوشگل گوييها و خوشگل غمزه های رفتاری 

منسوخ کردن علنی ابعاد ضدّ جان و زندگی و دگرانديشی آن  و محاکمه کردن تمام آنانی که به نام آن، خون ريختند و جان و زندگی   « اسلاميّت را  با . آنست
بيرون از چنين . ه اش بحث منطقی و انسانی کرد می توان در بار»  را به غارت و چپاول بردند  دگرانديشان و دگر معتقدانرا آزار دادند و منافع و حقوق

 می »فرهنگ و تاريخ و آدميگری « پرنسيپی، هر گونه مدارايی و اغماض و پشت گوش اندازی و بخشيدن جنايتکاران اسلامی به معنای خيانت آشکار به 
اصل مسئله اينست که . پدافند می کنند» اسلاميّت «  را از »اشتها تاويلها و تفسيرها و برد« باشد؛ مهم نيست که چه کسانی با چه اهداف و مقاصدی، کدامين 

 می باشد ، تا امروز در تمام موضعگيريهای رفتاری و گفتاری و نوشتاری اثبات کرده است که پديده ای ضدّ فرهنگ و زندگی باهمستان انسانها » اسلاميّت « 
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ر شمشير و کُشتارهای توصيف ناپذير بر سرنوشت بعضی ملّتها، غالب و حاکم کرده است از  به دلايل طمّاعی مومنانش و ذات غارتگرش، خود را به زوو 
پروسه ی   « را برتابيد و مدافعان دروغگو  و کثير النّبش آن را شکيبيد و به رسميّت شناخت که» اسلاميّت « در ايران ما زمانی می توان . جمله، ايرانزمين

 . واقعيّت ملموس پيدا کند، »سنجشگری علنی آن در ايرانزمين 
 

به تحليل و ازهمشکافی آن مسائل و مُعضلات و دشواريها و » تجربيات فردی و استخوانسوزيهای فکر کردن با مغز خود « تفکّر سنجشگر از سنگبنای 
هرگز راديکال و ريشه برافکن و سنجشگری به ذات خويش . را ناممکن و چه بسا متلاشی می کند» باهمستان انسانها « فلاکتهايی رو می آورد که 

 و فصل برای حلّ»  آزمايشی –روشنگری کلاف درهمپيچيده ی مسائل و نشان دادن راهيافتهای پيشنهادی « درهمکوبنده نيست؛ بلکه گرانيگاه آن در راستای 
وجود داشته باشد و سنجشگر برای  » ت کشوری سنجشگری مسائل و مُعضلا « بنابر اين در اجتماعی که امکانهای . کردن و چيره شدن بر مسائل می باشد

نگرشها و ديدگاههای خود، مجازات و شکنجه و حبس و اعدام و تبعيد و محروم از حقوق اجتماعی و فردی و امثالهم نشود، آنگاه هيچ متفکّر و فيلسوف و  
هجوم همه جانبه ی فکری برای کوبيدن و لت و « نيّت ناپاک به سنجشگر با شعوری را  نيز نمی توان يافت که در چنان اجتماعی بخواهد با قصد و غرض و 

به خود می گيرد که بخشی و قشری و طبقه ای و » ريشه بر انداز « تفکّر سنجشگر، زمانی ابعاد  . چفت و بستهای اجتماع انسانها بر آيد»  پار کردن سراسر 
برای منفعتها و سوائق و آزخواهيها و گرايشهای قدرتپرستانه ی خود، خطری بالقوه و » بطن سنجشگريهای متفکّر و فيلسوف « افرادی ذينفع و ذينفوذ در 

لعن و نفرت و کينه توزی و طرد و بدنامی و تهمت و افترا « عظيم ببينند و در صدد آن بر آيند که متفکّر و فيلسوف را نه تنها از لحاظ فکری در قرنطينه ی 
بگذارند؛ بلکه در کُشتن فيزيکی و ترور روحی و روانی او، از هيچ ابزاری و امکانی در حقّ او، کوتاهی » مثالهم  و  اژو تحقير و توطئه ی سکوت و شانتا

تمام آن « واقعيّت تلخ و بسيار گزنده ی ايران ما از عصر مشروطيّت تا همين امروز بر اين مدار فاجعه بار چرخيده است و همچنان می چرخد که . نکنند
، هيچ سنجشگری را پيش از قدرت گرفتن و پس از قدرت ربودن خود، حاضر     »فعت پرستانی که ايرانزمين را ملک طلق خود می دانند  قدرتگرايان و من

بينش سنجشگر از مرحله ای به هجومهای ويرانگر و . نيستند به رسميّت بشناسند و وجود او را برتابند؛ ولو چنان سنجشگری يک لطيفه گوی هرزه نويس باشد
وجود » حکومتگران وقت « شگر تبديل می شود که هيچ گوش شنوا و مسئوليّت پذير و بيدار مغز و دلسوز در اجتماع باهمستان، بويژه در گستره ی پرخا

ايت و تبهکاری خود باشند به هر نوع جن» پاسخگوی رفتارها و گفتارها و کردارها و عقايد « نداشته باشد و حُکّام سنگين گوش و نشئه ی قدرت،  بدون آنکه 
گستره ی « به همين سبب، برای آنکه بتوان بينش سنجشگر و متفکّر مسئول و بيدار وجدان را در .  دست آويزند نيزو ويرانگری و غارت و چپاول

 فيلسوف سنجشگر، حمله کرد؛  نظرات و ديدگاههای متفکّر و بودن پايدار نگاه داشت، نبايستی فقط به  کوبنده و ويران کننده ی» روشنگری و راهيافتی خود 
بلکه بيش از هر چيز بايستی کوشيد که لجام گسيخته گی حُکّام را در منفعت پرستيها و قدرت طلبيها و زور گوييها و ستمگريها و کُشت و کُشتارها و شکنجه  

پيش از . چهره، با گستاخی و دلاوری، کنترل و مهار کردگريها و مبارزه ی ابلهانه و خصمانه شان بر ضدّ چهره های رنگارنگ و بديع زندگی و واقعيّت چند 
باشد » روشنگر کلاف پيچيده ی مسائل مملکت و راهيابنده ی فلاکتهای عاجل و هلاک کننده ی آن « آنکه بپرسيم چرا سنجشگری که می تواند و می توانست 

دار حُکّام رو آورده است، نيک است در اين باره بينديشم و از خود بپرسيم چرا به جای روشنگری و رهيافتهای ارزشمند به رسواگری جنايتها و مبارزه با اقت
.  بلافاصله به قلع و قمع کردن سنجشگران خود رو می آورند؟ - مهم نيست، لايق باشند يا نباشند -می رسند، » پُست و مقامی « آنانی که در ايرانزمين به 

چنان  .  تا امروز داشته است و هيچ روشی ديگر ندارد که ندارد»يک روش و منطق « رصد ساله اش فقط   اسلاميّت برغم تمام دروغهای هزار و چها. چرا؟
 لبه های  که نه تنها ايرانيان را قربانی هميشه گی خود داشته است؛ بلکه کم کم دارد برای تمام جهانيان نيز،  می باشد»روش شمشير اقتلويی « روشی، همان 

 مذهبی و  چنبره ی خفقان آور هيچ    را فقط کسانی می توانند واقعيّت پذير کنند که در » مُناظره و ديالوگ « .  و رسوا می شود  آشکارتيز و خونريز آن، 
 شنود به – و –گفت .  نيز نباشند»حقيقتی « ايدئولوژيی و نظريّه ی آکادميکی و عقيده ی متحجّری فرو نچليده باشند و مالک و شمشير کش خونريز هيچ  

محتاج است که هنر انديشيدن در واژه گان فردی را می فهمد و به تن خويش، فرديّت مسئوليّت پذير خود را آزموده است و در برابر افکار و ايده های مغزی 
قدان، چگونه می باشد، برای آنکه بدانيم منطق موکّلان اسلاميّت در برابر دگرانديشان و دگر معت.  دارد»انگيزاننده و انگيزه پذير « دگرانديشان، موضعی 

 .نيک است نگاهی گذرا به واقعيّتهای تلخی بيفکنيم که هنوز در شکلهای مختلف، مکرّر می شوند
 

 )متن عربی / چاپ بيروت / ابن اعثم الکوفی / » کتاب الفتوح « :  (  از محبّتی اسلاميّت-منطق ارشادی 
 

ر گرفت و عزم مصمّم کردی، ما همه تو را فرمانبرداريم و در آنچه فرمايی، متابع و چون رای تو بر قتال مشرکان قرا!. ای خليفه« : عمر گفت -
 .»ياوريم 

 .»و بر سر اين لشکر، سالار گردانی تا روی به قلع و قمع مرتدان و کفّار نهد و سزای ايشان به واجبی دهد  ... -
 .»و به جنگ مرتدان و عهد شکسته گان بر هم افتادند  ... -
که دين و امّت را انکار نمايد و بر جهل و ضلالت اصرار کند، او را با جملگی صحابه که در صحبت اويند، اجازت است که دمار از هر  ... -

اطفال ايشان را برده گيرند و اموال و مواشی ايشان را به . بلاد و ديار ايشان برآرد و هر که را از اهل جنگ به دست آرد، يکی را زنده نگذارد
 .»هند تاراج د

 .»که او آنچه می گويد از بيم شمشير اصحاب محمّد می گويد  .... -
 .»در اين وقعه با مرتدان عرب، جنگها کردند و آثاری نمودند که پيش از آن، هرگز نکرده بودند  .... -
 .»در آن روز، جنگی سخت شد، لشکرها به هم برآويختند، در هم آميختند، و خون يکديگر ريختند  .... -
نه زن گذاشت، نه فرزند، نه خويش، نه پيوند، نه مال، نه متاع، نه . خالد ابن وليد، پس از قتال و انتقام، به جمع غنايم و اغنام مشغول شد ..... -

 .»مُلک، و نه ضياع 
 .»و فرمود تا غُل بر گردنهای اسيران نهادند  ..... -
 .» ام در جهاد جماعتی که از دين اسلام برگشته اند و به کفر و ضلالت مراجعت کرده بدان ای خالد که تو را جدّ و اجتهاد فرموده .... -
بدان که اين جنگ با جماعتی می بايد کرد که از خدای . هر که بر جهل و عصيان و کفر و طغيان اصرار کند و سرکشی نمايد سرش برگير .... -

 .»بيزارند و به رسول الّله ايمان ندارند 
 .»کس را که از مرتدان می يافت او را به سزا می رسانيد هر  ...... -
 .»جويی خون در ميدان راند  ...... -
 .»شمشيرها از نيام برکشيد و خويشتن را در اين باغ درافگنيد تا دمار از کفّار برآريد  .... -
 .»در جويها به جای آب، خون روان شد . بيخ کفّار را از چمن حيات برکندند ..... -
 .»کفّار چندان زير تيغ شدند که از کُشته ی ايشان، همه ی هامون پشته شد .....  -
 .»روی به کُفّار فُرس و بنی بکر آودند و در قتال کوشيدند  ..... -
 .»لشکر اسلام، سرکشان را شمشير در نهادند و جملگی اموال و مواشی آنچه يافتند در هم آوردند  ...... -
 .»را بکُشت و زنان و فرزندانشان را برده گرفت مردان کفّار  ..... -
 .»لشکر اسلام، غنيمت در هم آوردند و زنان و کودکان ايشان را برده گرفتند  ..... -
 .»لشکر اسلام، غنيمتها را گرد آوردند و بدين فتوح شکرها کردند  ...... -
 .»عکرمه بر عقب ايشان می راند و قتل می کرد  .... -
 .»ين جماعت که شيوه ی کفر و ارتداد پيش گرفته اند، من عزم محاربت ايشان، مصمّم کرده ام با ا ..... -
 .»شمشيرها را از نيام برکشيد و چندان که جهد داريد بکوشيد تا نام و آوازه در جهان حاصل کنيد  ..... -
 .»خلق بسيار در آن دار و گير هلاک شدند  ...... -
 .»پيش می خواند و جلّاد را می فرمود که سرش از تن بيندازد يک، يک مرد جنگی را  ... -
 .»و بی جُرمان را می کُشت  .... -
 .»عزيمت در ضبط روم و عجم و اظهار دين حقّ در آن اطراف و اکناف مصمّم گردانيد  .... -

 2



مرزبانان می رسانيد و به دين اسلام، التجا داشت دست در غارت و تاراج برآورد و از جانب کوفه و سواد آن تاختن می کرد و تعرّض به  .... -
«. 
 .»و عَلَم فرمود و به قتل عجم مثال داد  ..... -
 .»و به جنگ پارسيان مثال داد  ... -
 .»تعدّی ايشان در عجم، شايع شد  ... -
 .»با عجم، محاربه نمايد  .... -
 .»جمعی از مسلمانان با عجم، محاربت می کنند  .... -
 .»ينک می آييم با جماعتی شمشير گزاران که با شمشير و مرگ، همان الفت دارند که شما با راحت و زندگانی ا ... -
 .»خالد، فوج فوج لشکر به اطراف و اکناف می فرستاد و به غارت و تاراج مثال می داد  .... -
 .»جمله ی اديان، غالب باشد تا روز قيامت و قيام قيامت هميشه دين اسلام بر « : من از پيغمبر، بارها شنيده ام که فرمود: گفت .... -

 
در اجتماع ايرانزمين، هر گاه زخمی اجتماعی در  . زخم از هر کجا که سر باز کرد، همانجا نيز بايستی در فکر شناخت و درمان و چاره ای شفا بخش برآمد 

به همين سبب، . اک می پاشند و در صدد کتمان و گور به گور کردنش برمی آيندگوشه ای سر باز می کند، بلافاصله حکومتگران و حُکّام ذينفوذ بر آن خ
زخمی که در لحظه ی بروز، درمان نشود و باعث آرامش و تندرستی پيکر باهمستان انسانها نشود، آن زخم در ناديده گرفته شدنها به مرور زمان به هيولايی  

.  ای از زمان و مکان بسان اژدهايی هزار سر بر سراسر اجتماع، سايه ی هولناک خود را می افکندزمخت و زشت جُثّه تبديل می شود که ناگهان در برهه 
سرکوبی و پيگرد و شکنجه و اعدام و تبعيد و فراری دادن تمام آن دگرانديشانی که با اقتدار و روشهای رفتاری حکومتگران وقت ، مخالف هستند، به برپا   

 را  »دردها و زخمهای اجتماع « آميز خواهد انجاميد که روزی، ريشه ی تمام آن حُکّامی را برخواهند افکند که واقعيّت شدن و شکل گيری محفلهايی اسرار 
 را از بلندگوهها و رسانه های جور وا جور هيچ حکومتی با »آزادی « سنجه های وجود و واقعيّت پديدار شده ی . فقط خاکپاشی و گور به گور کرده اند 

 را می توان در هر سرزمينی از کثرت بسيار »سنجه های وجود آزادی « ذينفعان و ذينفوذان آن نمی توان تمييز و تشخيص داد و پذيرفت؛ بلکه آمينگوييهای 
شانديشان و وسيع فعاليّتهای آشکار بدون هيچ موانع و ستمی و همچنين  ارجگزاری به حقوق اقليّتها و دگرانديشان و معترضان و طغيانگران و سرکشها و خوي  

بر سراسر وجود اجتماع، چنگالهای اختاپوسی خود  ) مثلا مسلمانها  ( اجتماعی که گرايشی مشخّص  . تکروها و نامتعارفان و دگرمعتقدان شناخت و تاييد کرد 
ا تمام خشونت و کاربست  ب–خواه ضدّ مذهبی .  خواه مذهبی باشد–را » دگرانديشی « را، چفت و قفل زنگاری می کند و هر نوع امکان و نشانه ی 

حکومت  .  تبديل کرده اند»گورستان آزادی « دستگاههای انهدامی خود، سر به نيست می کند، آن حکومتگران از قصّابان آزادی هستند که اجتماع را به 
ز گور به در می آورند تا آن را از نو، با نفرت و   فقاهتی؛ يعنی کشتارگاه و قبرستان قصآبانی که آزادی را دم به دم، سلّاخی می کنند و هر بار لاشه ی آن را ا

 .خشونتی توصيف ناپذير، شقّه شقّه کنند
 

آزادی، آن .  رنگ آميزی می کند » انزايش نامتعارف بودن گوهر آدمي«  را هرگز تعاريف آن، متعيّن نمی کنند و رقم نمی زنند؛ بلکه  »چيستی آزادی « 
آزادی، پرنسيپ خود . لّغان و مروّجان مذاهب و ايدئولوژيها و نظريه های آکادميکی اذعان می دارند و ادّعا می کنندچيزی نيست که حُکّام فاقد لياقت يا مب

آزادی هرگز، کالا و ارمغان و .  در آن، کاشته و باليده و شکوفا می شود»ديگرسان بودن من « آزادی، فضاييست که نطفه ی . زايی فرديّت انسان هست
 پود - و – را نيز به تار »پرنسيپ آزادی « هر انسانی با زايش خود، . ، لم و بمّی کنند»  چون آن – و –چند « ست که کسانی بخواهند در تحفه ی ديگری ني

 و فرياد کوچکترين ناله.  خود را می فهمم و ارج می گزارم»آزادی « در آنچه که من می انديشم و بر زبان می رانم و رفتار می کنم، . خويش، آميخته دارد
 آزادی را فقدانخزيدنهای غمناک و فرو چکيدن قطره ای اشک می توانند بزرگترين سند رسوا کننده ی اسارت و استيلای برده گی و   جگرخراش و درخود  

شند و با انواع و اقسام  را به غارت برده با»آزادی « در سرزمين و جامعه ای که . در هر اجتماعی اثبات کنند که حُکّامش مدّعی وجود آزادی می باشند
ابزارها، نشانه ای؛ ولو خردلوار را از آن به غُل و زنجير بکشند، در آن جامعه به دليل حاکميّت و توسعه ی استبداد و خشونت و شکنجه و زورگويی، فرديّت 

. تواند تعريف کند و کرانه های آن را رقم بزند نمی »فرديّت خود آدمی « آزادی را هيچکس؛ سوای .  خواهد شد»برده و حقير و ذليل و صغير « آدمی، 
هر چيزی که رنگ و بويی از همگونه گی .  می باشد»شخصيّت و گوهر منحصر به فرد و نامتعارف بودن ديگری « آزادی، تعريف فردی دارد که نشانگر 

 فقط با فرديّت  »پرنسيپ آزادی  « .و درک و فهمی از آن ندارد، بيگانه می باشد »آزادی « و امّت صفتی و همعقيده گی و هم مسلکی داشته باشد، هنوز با 
 .رادمنش و خويشانديشنده ی انسان، اينهمانی دارد

 
آن انسانهايی که زيبايی را فراموش می کنند،  « : از نويسنده گان بسيار برجسته ی آلمان در کتاب خاطراتش می انديشد  » Erich Kästner/ اريش کستنر« 

. ». ء به حيطه ی شرّ و اشرار می پيوندند و آنانی نيز که مصيبتها و فلاکتها را از ياد می برند، همه بدون استثناء، احمق و بی شعور هستند همه بدون استثنا
يده ها و انديشه ها رو انسانها از کهن ترين ايّام تا همين امروز، همواره برای بهبود شيوه های زيستی خود به انواع و اقسام راهها و آزمايشها و ابتکارات و ا

انسان، در آينده ای .  جوی امکانها و افقهای تازه و ديگری هستند – و –آوده اند و هيچگاه نيز از آخرين امکانهای خود، خُرسند نبوده اند و پيوسته در جست  
 و ايده آفرينی در باره ی مُعضلات و مشکلات و مسائل  مسئله ی تفکّر مستقل. مجهول است که خودش را می جويد تا بتواند معنای اکنونش را بفهمد و دريابد

باهمستان انسانهاست که برخی از انسانها را تشويق و ترغيب می کند در باره ی چنان مسائلی بينديشند و راهکارهای خود را در زبان فردی خويش، عبارت 
 بگشايد، خود به خود تمام پروسه ی ايده آفرينی و تفکّر مستقلش با سراسر آن   بالطّبع، انسانی که برآنست افقهای ديگری را در برابر انسانها . بندی کنند

، پخش و حاکم و معمول می باشد و رسميّت بی امّا و   »فرهنگ اجتماع در معنای وسيع و بسيار گسترده ی آن « چيزهايی گلاويز می شود که در دامنه ی  
 با انسانهای مستقل انديش ديگر به بهپروری ايده و تفکّرات تازه به تازه، انگيخته می شود، مسئله  اينکه تفکّر مستقل در سنجشگری و همانديشی. اگر دارند

امّا اينکه عدّه ای تصوّر کنند، فحّاشيگری و بد پوزی و توهين و غرض ورزی و کينه توزی به معنای . ايست که از دير باز در تاريخ تفکّر، وجود داشته است
را » زيبايی و مصيبتها « هستند که » اشرار و شرّ پرستانی « ايستی بگويم که چنان مغرضانی بی کم و کاست از حيطه ی همان می باشد، ب» سنجشگری « 

بنابر اين؛ هم شرور هستند هم احمق و تمام آنچه که بر زبان می رانند فقط به اغراض شخصی، آلوده است و با نيّت و قصد و برنامه ی . از ياد برده اند
توهين و بد و بيراه گفتن نيز نيست، مطلبيست که . بد پوزی نيز نيست. اينکه زبان صريح هرگز فحّاشيگری نيست. ده، پا به ميدان فحّاشيگری گذاشته اندحسابش

نده گان و غيره و ذالک را د که تمام فيلسوفان و متفکّران و دانشمندان و نويسنمی ده را  حق ان اين به خودشرتوشگران اسلاميّت. هر آدم با شعوری می داند
را مستثنای از اين بزرگان منظور نظر   » يّتو محتويات قرآن و کلّا اسلام... محمّد ابن عبدا« ؛ ولی قلمداد کنند »  پوپر « ن بزرگان منظور نظرآدر شمار 

پی را بپذيريم و آن را معياری برای سنجش هر چيزی به  ولی ما انسانها اگر قرار است که پرنسي. دنپوپر و کاربست پرنسيپ سنجشگری در باره ی آنها بدان
. کار ببريم، ديگر استثناء بردار نيست، خواه چنان چيزی که شايان سنجش می باشد در عرصه ی الهی و فراکائناتی باشد، خواه در عرصه ی خاکی و بشری

 . رنسيپ نخواهد بود؛ بلکه شرط و شروط می باشدامّا و اگر ندارد؛ زيرا آنچه که امّا و اگر بردارد، پ. پرنسيپ، پرنسيپ است
 

 چون چنان سخنانی در زبان – و –د، آنگاه به چند ندمی شوآسخنان هر دگر انديشی را در آغاز بايد نيوشيد و عناصر آن را گواريد و گذاشت تا جذب وجود 
برزنی آماده ی فرو آوردن بر گردن ديگر انديشان دارند، هرگز نمی فهمند و آنانی که شمشير برّاق و تُند و تيز خود را پيوسته در هر کوی و . خويش بر آمد

نخستين نشانه .  نيز دم بزنند»ديالوگ «  به چه معناست؛ ولو شبانه روز در رسانه های بی محتوای خود با بوق و کرّنا از » شنود – و –گفت « نمی دانند 
شمشير و کار بست هر گونه نشانه های خشونتی و آزار و خونريزی و «  اينست که »گر معتقدان ديالوگ با ديگر انديشان و دي« ی شعور و فهم برای 

 با دستهای خود به خاک بسپارند و هيچگاه نيز هوس نبش »ديالوگ «  را مدّعيان »شکنجه و حبس و تبعيد و غارت حقوق و مصادره ی دار و ندار ديگران 
کندوی امّت اسلامگرا را زمانی می توان برتابيد که تمام فقها و مراجع تقليد و مفتيها و آخوندهای اسلاميّت با . ه باشندقبر کردن و کاربست مجدّد آنها را نداشت

 را برای تمام » پرنسيپ کليدی « ، استشهاد تضمينی بدهند و چنين »قداست جان و زندگی و پذيرش آشکار سنجشگری اسلاميّت « دليری و گشوده فکری بر 
آنانی شمشير به دست می گيرند و .  اسلاميّت بر سر منابر و در رسانه های خود با صدايی رسا، توضيح و تاييد و تامين و تثبيت کنند به مومنانمقلّدان و

 تکيه می کند و »ی شمشير ذوالفقار« اسلاميّتی که فقط به . ، هيچ استعداد و مايه ای ندارند»استدلال و برهان انگيزنده به فکر « خونريزی می کنند که در 
کند؛ چه رسد به فهميدن » تلفّظ و هيجی «  را »ديالوگ « در جهان، سيرکهای مضحک خيابانی راه می اندازد، اسلاميّتيست که هنوز حتّا نمی تواند کلمه ی  

 .مغزه ی آن برای کاربستش در حقّ دگر انديشان و دگر معتقدان
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هستند، مسئله ايست که  » جان و زندگی « ت در خصومت و تضاد متافيزيکی و کينه توزی وحشتناک نسبت به بالذّا» اسلاميّت و خالق و رسولش « اينکه 

مثل روز، روشن می باشد و به هيچ سنديّت و استدلال و برهان عجيب و غريبی محتاج نيست؛ زيرا حاکميّت فقاهتی بر چنان واقعيّت هولناکی گواهی می دهد   
وجدانهای   « از اين رو، مُعضل کليدی . خويانه، رسميّت نصّی می دهند  به اين توحش ددّ و تاريخ فاجعه بار اسلاميّت»قرآن « ی  و پود آيه ها–و تمام تار 

جعه     بياويزد و دلخوش از اين باشد که با استناد کردن لفظی به آن می توانند بر فا » حقوق بشر  « نبايستی فقط به پوسيده ی طناب » بيدار اجتماع ايرانزمين 
«  چنين ساده نگری کودکانه نمی تواند هنوز بفهمد و دريابد که در پسزمينه ی آنهمه .  می باشد»اقتلو اقتلو خواهی الّله  « ای چيره شوند که محصول 

» مرغ گسترده پر سي= خدای آن «  در سرزمينی که . نهفته است و ديگر هيچ» قدرتخواهی مطلق و منفعت پرستی نجومی   «  فقط و فقط  »  خواست خونريزی 
گرايش دارد، نمی توان جنايتهای اسلاميّت را که » نگاهبانی از جان و زندگی و خوشزيستی انسانها « می باشد و گوهرش و تمام فروزه های پيدايشی اش به 

همچنان می گويم و بر آن مکرّر   . کرد، توجيه و تفسير ». ؟! اوامر خدا « با وقاحتی توصيف ناپذير صورت می گيرند، با رنگ و لعاب » الّله « به نام 
 نيست که نيست و با شدّت تمام در خصومت با خدای »سيمرغ گسترده پر = خدا « هرگز » الّله « گوييهای نافهميده و ناگواريده شده تاکيد مبرّم می کنم که 

فاجعه ی ايرانزمين، فقط تسخير الهی شدن .  زندگی، امر نمی دهدخدای ايرانی هرگز به خونريزی و کُشتن جان و. می باشد) سيمرغ گسترده پر ( = ايرانيان 
، »فاجعه ی ايرانزمين « آن نيست که قرنهاست قهقرايی فرهنگ و ويرانگری تمام آبادانيها و خرافات گستری سفله گرانه را به دنبال خود داشته است؛ بلکه 

خواه همداستانی آنها . هستيم؛ ولی در رفتار خود با خونريزان ، همداستان می شوند» ايرانی ما « سکوت و همداستانی آنانی می باشد که با وقاحت می گويند 
ايرانی بودنی  « من می پرسم اين چگونه . خواه با حضورشان در مراسم اعدام يا ناديده گرفتن و خود را به کوری و نفهمی و نشنيدن زدن. با سکوتشان باشد

 از پرنسيپهای گوهری فرهنگ جهان آرا و سيمرغی آن می باشند،  » نگاهبانی و شيرين پروری جان و زندگی « هست که می تواند در سرزمينی که » 
باشد، هيچگاه همآواز و همدست  خونريزان » ايرانی « آن که . چگونه؟. جنايتکاران را برتابد و در برابر تبهکاريها و جنايتهای آنها سکوت کند؟  چگونه؟

 . ؛ زيرا  همداستانی با خاصمان  جان و زندگی؛ يعنی سهيم شدن در کُشتن خدا و گور به گور کردن آنت نيز رضايت نمی دهد و به سکوحاکم نمی شود
 

 را از ذهنيّت و روان خود »پيشداوريهايی « نخستين چيزی که هر انسانی بايستی در مرحله ای از زندگی فردی خودش بياغازد، اينست که بکوشد تمام آن 
منبع و مرجع و سرچشمه ی افکار و ايده های  « هر انسانی تا زمانی که . بيرون براند که خواسته و ناخواسته در مغز و روان او، تلنبار شده اند بشويد و 

 و ميخکوب  او را به چاه کينه توزيهای وحشتناک و هلاک کننده محکوم، خودش نشده باشد به پيشداوريهايی مبتلاست که می توانند در گذر زمان» فردی 
فقط بايستی آن جرات را داشت که با صميميت و راستی به روبرو شدن . در هر کدام از ما می توان چاله های پيشداوريها را به شکل پنهان و آشکار ديد. کنند

ايستی هنر گسستن آگاهانه باشد و چنين نحستين تلاش ب. با تمام آن چاله های عجيب و غريبی رو آورد که ما را در تارهای پيشداوريها، اسير نگه داشته اند
.  داريم»پيشداوری «  با تمام آن چيزهايی روبرو شويم که در باره ی آنها »بی واسطه و يکراست « کاری، زمانی امکانپذير می شود که تک، تک ما  

 می باشد که زمينه هايش را قبلا چاله چاله های کوشش برای شناخت پيشداوريهای فردی به معنای پيشگيری از فرو افتادن در چاه حماقتهای کينه توز 
به گسستنهای پيوسته از تمام آن تارها و طنابها و غُل و » وجدان فردی « زايش و آفرينش و هوشياری و بيداری  .پيشداوری در وجودمان ايجاد کرده اند

ت رسانه های متنوّع و خوشنما و تبليغاتی بر وجود ما، سيلابوار هجوم می زنجيرهايی منوط می باشد که شبانه روز از کانالها و راهها و رگهای ريز و دُرُش
از اين رو، تمام آن گسستنهايی که فقط در . بسازند» ابزار « ما را در قبضه ی خود بگيرند و از ما » وجدان و ذهنيّت و روان « آورند و می خواهند که 

می باشند و در نقطه ای، دوباره » فنر « کن کردن آنها نيست؛ زيرا بسياری از گسستنها هست که بسان سطح روان و مغز ما اتّفاق می افتند، به معنای ريشه 
اعتقاداتی که در وجود ما از دوران کودکی رسوب کرده . ميخکوب می کنند و باز می گردانند که در حالت تعصّبهای خام بوده ايم» بدويّتی « ما را به همان 

 پود روان و ذهنيّت ما  می چسبند؛ طوری   – و  – لايه ای صخره سان همچون سرگين و تاپاله ی طويله ای تبديل می شوند و به تار   اند، در پروسه ی زمان به
 را به کار بست تا بتوان روح در بند خود را از اسارت چنان لايه های زمخت و »تيشه و کلنگ سنجشگری راديکال « که برای ريشه کن کردن آنها بايستی 

 به سان سمنت،  ماسيده  و سخت »لايه های قطور اسلاميّت « در وجود کثير ميليونی از ما ايرانيان، هنوز که هنوز است، . ين، آزاد کرد و سبکبال شدسنگ
ادمنشی و اينست که گسستن برای شالوده ريزی و آفرينش و پرورش وجدان فردی خود، فقط شعار نيست؛ بلکه هنريست که دلاوری و ر. شده مانده اند

 .گستاخی می خواهد؛ نه فقط سر جنباندنهای بله بله گو و تظاهر کردن و اداهای مدرن و مدرنيته نمايی در آوردن
 

 انديشيد» معنای آنها «  عبارتبندی کنند که بتوان در باره ی ،را به گونه ای در مفاهيم» تفاوتها و تضادها « در برخی از زبانهای اروپايی تلاش می شود که 
که دارد، هنوز اندک شماری را می توان يافت » پيوندی و زايشی « در زبان فارسی برغم آنهمه امکانهای . و کمتر به بيراهه های خطا آميز نظری درغلتيد

فرق است . و به آنها تفهيم کنندرا نه تنها بينديشند؛ بلکه سليس و گويا و روان نيز برای ديگران تشريح » معنای کلمات فردی « که آگاهانه بکوشند يا بتوانند 
در کنار يکديگر به آفرينش « خود را دارند و برآنند که » انسانهايی که فرديّت و شخصيّت مستقل انديش « می شوند با  »  گانامّتی که جامع همعقيده« بين 

فرديّتهای خويشانديش و « ، معنای »باهمستان «  و از کلمه ی را استنباط کنم» امّت « می توانم فقط معنای » جامعه « من از کلمه ی . بکوشند» باهمستان 
» امّت و باهمستان = مفهوم « بنابر اين، در نگريستن به اجتماع ايرانزمين بايستی با ظرافت به تفاوت و تضاد اين دو  . را» مسئوليّت پذير و هوشيار و آگاه 

ناگفته نماند که  .  اجتماع  دريافت و سنجيد  مستقل انديش را از همعقيده گانفکر بيشينه شمار افراد سطح های متفاوتبا درايت و ذکاوت آگاه بود تا بتوان شاخص
به عوام النّاس مختوم نمی شود؛ بلکه طيف بسيار زيادی از تحصيل کرده گان را نيز در بر می گيرد، مهم نيست ميزان تحصيلات آنها   » امّت « مسئله ی 
می باشد که واقعيّت انديشيدنی و گفتاری و رفتاری انسانها را از يکديگر متمايز می  » نوع گرايشی «  ی تفاوت و تضاد در اصل اينست که ريشه. چقدر باشد

در . به شمار می آيد» خواهر اعتقاداتی / برادر « ، متعلق می باشد و به نام »امّت « می داند به » مسلمان « تحصيل کرده ای که خودش را مثلا . کند
البته اين نظر را نبايستی طوری برداشت و . نشانه ای يافت» همگونه گی عقيدتی و مرام و مسلکی و امثالهم انسانها « نمی توان از » باهمستان « در حاليکه 

می » باهمستان « يک در . دامن بزند؛ بلکه بايستی آن را به گونه ای فهميد و دريافت که مايه ی نظری آن می باشد» کژفهميهای رايج « تفسير کرد که به 
يا همچنين کثيری از اقليّتهای متنوّع و گوناگون و » همعقيده و هم مذهب و هم مرام و مسلک و هم ايدئولوژی باشند « توان حتّا کثيری از انسانها را يافت که 

. متعلق هستند» امّت «  نيست که چنين گرايشهايی به نامتعارف را يافت که گرايشهای مختلف اعتقاداتی و فکری داشته باشند؛ ولی همه ی اينها دليل بر آن
. انسانها شناخت و به محک زد» !   صغارت و تقليد و تبعيّت و دنباله روی و هر چی آقا گفت« را می توان از » امّت شدن يک اجتماع « رسواترين چهره ی 

»  ه ی مراجع تقليد حبل المتين مسئلة به قوّ« متّصل می شوند و به » همعقيده جمع همعقيده گان آمينگوی و «  امّت از نقطه ای آغاز می شود که انسانها به   
آويزان می مانند و تمام همّ و غم خود را در اين می دانند که بر ديگرانديشان و ديگر معتقدان اجتماع با کاربست انواع و اقسام ابزارها از خشونتگراترينش 

از اين رو، هر چقدر افراد يک اجتماع . هر کردن اراده و عقيده و مذهب و مرام و ايدئولوژی خود چنگ اندازندگرفته تا روضه ای ترينش برای استحکام و قا
به سوی استقلال رو آورند و مسئوليّت انديشيدنها و گفتارها و کردارهای فردی خود را به عهده بگيرند به همان ميزان نيز از حجم خفقان     » انديشيدن « در 

واقعيّت اجتماع امروز ايرانزمين، واقعيّت .  می شود افزوده ، افقهای گشوده فکر و پر دامنه ای»باهمستان انسانها «  کاسته و به گستره ی آور فضای  امّت،
. لق بمانند فرهنگی برآنند بر ديگرانديشان و ديگر معتقدان، حاکم مط–می باشد که بيش از دو دهه است با کاربست خشن ترين متدهای ضدّ بشری » امّت « 

 الهی –حکومت فقاهتی . نيست که نيست» باهمستان ايرانزمين « حکومت فقاهتی، حکومت امّت صغير و حقير می باشد و هرگز فرمانروايی برگزيده ی   
دار وجدان و مسئول به همين سبب، مسئله ی امروز و فردای تمام کوشنده گان دلير و بي. می باشد» باهمستان « بالذّات از خاصمان سر سخت هر گونه  

ايرانزمين در سراسر جهان اينست که با موضعی صريح و سنجشگر از لحاظ نظری و پراکتيکی در راستای ساقط و خنثا کردن اراده ی مستبد و توتاليترخواه 
م نمی شود ؛ بلکه می تواند حتّا  فقط به ابعاد و رنگ آميزی مذهبی مختو» امّت پرستی « نبايد فراموش کرد که مسئله ی . بکوشند» امتّ پرستان « 

باهمستان پويا « به در نيامده باشد، هر گونه » امّت شده گی صغارت آلود خود   « تا زمانی که اجتماع ايرانزمين از   . ايدئولوژيکی از نوع مارکسيسم نيز باشد
ود که هيچ گرايش اعتقاداتی از مذهبی اش گرفته تا آکادميکی اش بر  ايجاد می ش» باهمستان « در ايرانزمين، ناممکن نيز خواهد بود؛ زيرا جايی » و بار آور 

 . اجتماع، حاکم و قاهر نباشد
 

تمام ظواهر آن اجتماعاتی که همگونه می نمايند، هرگز نشان دهنده ی اين نيستند که واقعيّتی يکدست و خالی از تناقضها و تضادها و کشمکشها و تنشهای 
، ارزشيابی کرد که همچون چادر بر سراسر »اسلاميّت « واقعيّت جامعه ی ايرانزمين را نمی توان با پرده ی سياه جامه گی يکدستی . درونی نيز می باشند

 پوشانده و کوبيده شده اند و زهر هلاک آور اعتقادات پوسيده اش  را با حاکم کردن  »امر به معروف و نهی از منکر« های  طويله پيکر آن با قطورترين ميخ
رين و برّنده ترين شمشيرهای ذوالفقاری به مغز و روان انسانها تزريق اماله ای می کنند و شبانه روز از آن در تمام دستگاهها و ارگانهای و ماشينهای  تيزت
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وان هزار هزار در زير تار عنکبوتی فقاهت و وقاحت می ت. سخن می گويند» باران رحمت و رهائيبخش « حکومتی، ياسين وار در گوشهای مردم به نام 
 –بنابر اين، آن واقعيّتی که با زور و جبر خشونت وار الهی    . لايه بودن اجتماع ايرانزمين را در چهره های نامتعارف و ناهمگونش کشف کرد و شناخت   

ر کند، واقعيّت نيست؛ بلکه ضدّ در انظار جهانيان تظاه» واقعيّت نمايشی اسلاميّت « به يکدست بودن » ظاهر آرايی حيله آميز « فقاهتی می خواهد با 
 خشونت توصيف ناپذير می  اجرای، بی شرمانه در حال تجاوز آشکار و توام با»مجموعه ی واقعيّتهای ناهمگون و نامتعارف و ديگرسان « واقعيّتيست که به 

 شمشير و شکنجه و اعدام و حبس و غارت و شانتاژ  را به زور» واقعيّتهايی « حکومت فقاهتی، حکومت تجاوز و خشونت بدوی  می باشد؛ زيرا آن . باشد
هيچکس . افراد سرکوب می کند و به وضعيّتهای زيستی جگر خراش برای انسانها دامن می زند که چهره های اصيل و پديدار شده ی خود زندگی می باشند  

انسان، مجموعه ای از ريزترين و پيچيده ترين . يا فقط قلب و سر می باشد. يا فقط دست و پا می باشد. نمی تواند ادّعا کند که انسان، فقط چشم و ابرو می باشد
را  » انسان « هست که » تماميّت پيوستاری آنها در کنار يکديگر « ارگانهای فيزيکی تا شگفت انگيزترين و راز آميزترين کهکشانهای روحی می باشد که 

پيدا کرد؛ زيرا آن واقعيّتی که » واقعيّتی يکدست « در هيچ کجای جهان نمی توان . ی از وجودشمی آفرينند؛ نه فقط تک ارگانی بودن يا تک بعدی ديدن بخش
 واقعيّتهايی که به خونريزی و سرکوبگری و آزار و کتمان مبتلايند، واقعيّتهای .يکدست باشد هرگز مملوّ از تناقضها و تنشهای خونين و مالين نخواهد بود

 آزادی در   ما زمانی می توانيم از واقعيّتاز اين رو، . ده می باشند بسان واقعيّتهای  امروز ايرانزمين در سيطره ی فقاهتیتقليبی و تحريفی و لت و پار ش
 داشته باشيم؛ آنهم در تنوّع  به طور هارمونيک و همخوانرا در کنار يکديگر»  يک اجتماع  نامتعارفمجموعه ی واقعيّتهای«  سخن بگوييم که اجتماع

 .بدانسان که بالذّات هستند؛ نه بدانسان که حُکّام غالب و قاهر، متعيّن و مشخّص می کنند با آزاديهای گزينشی نها وجودی آ
 

خطا کار بودن و آن خطاهايی را که از سهل انگاری و عدم توجّه و سر به هوا بودن و نينديشيدن ريشه می گيرند و آبشخور خود را در سبکمغزيهای ما  
ولی در خطايی که   .  به فال نيک گرفت؛ زيرا در خطايی که منشاء انسانی داشته باشد، می توان به ترميم و باز آفرينی و جبران آن اميدوار بوددارند، بايستی

وار بود که انسانها در  می خورد، نمی توان به ترميم تمام آن بلاهتها و خباثتها و پلشتيها و جنايتها و تبهکاريها و زورگوييها و امثالهم اميد»گناه « برچسب 
 قلمداد شوند؛ زيرا در خطا »گناهکار باشند به جای آنکه خطا کار « مومنان به هر مذهب و ايدئولوژی ترجيح می دهند که . حقّ يکديگر مرتکب می شوند

 فقط در برابر خالق خود هست که پاسخگو می ولی در گناهکاری. کاری بايستی مسئوليّت رفتارهای خود را و تلاش برای جبران آن خطاها را به عهده بگيرند
 می تواند ببخشد که چنان جنايتهايی را به دست انسان »خالقی « ولی انسان گناهکار را فقط . از اين رو، انسان خاطی را می توان کيفر داد و بخشيد. باشند

ه اين دليل از جنايتها و تبهکاريهای خود، شرمنده نيستند و احساس مسئوليّت و تمام مومنان به الاهان فراکائناتی و نوری ب. گناهکار، توجيه و تبرئه کرده است
 نيز متهم شوند فقط خالق خود را شايسته ی داوری می دانند؛ نه مردمی را که در بين آنها می زييند و در حقّشان، »گناه « جبرانی نمی کنند؛ زيرا اگر به 

 را هنوز هيچکس در باره اش نينديشيده است تا بتواند ريشه » خطا کار بودن و گناهکار بودن « وت و متضاد خطر ويرانگر دو مُعضل متفا. جنايت کرده اند
 .  ی آن جنايتهايی را بازشکافی فکری و سنجشگری کند که مومنان به الاهان فراکائناتی و نوری در حقّ بشر تا امروز مرتکب شده اند

 
 خويش و رويدادهای زيستبومشان می انديشيدند که بين آنچه در وجودشان با اشتياق و حسرت و هجرانی آتش افروز   هزاره ها انسانها در آن تاريکيهای وجود 

انسان در اين باهمآميزی خودش با سراسر هستی پيرامونش به تجربه . می جوشد با آنچه که در پيرامونشان روی می دهد، پيوندی اينهمانی و راز آميز هست
اين است که انسان با هر  . دن را واقعيّت پذير ک» تجربه ی تکاندهنده ی خود «  تماميّت ددر هيچ کلامی و تصويری و نشانه ای نمی توانای دست می يابد که 

 خود را نوشته ای و تصويری و هنری و شعری و داستانی و حکايتی و نيايشی و معبدی که می آفريند، نشانه ای از آن تجربه ی گريز پا؛ ولی ناگفته و ناتمام
انسان در هر چهره ای از هنرهای خود، بهره ای از وجود خويشتن و کائنات را می بيند که شيرازه ی آن درهمآميزی راز   . می خواهد تثبيت و ماندگار کند

ظمت روح آدمی، ابعاد    به عها در کنار هنر جور واجورشکلگيری و دوام و بالنده گی مذاهب.  پی می ريزد»خدشه ناپذيری و ارجمندی آن « آميز را 
.  اينهمه شگفتارهای روح بشری با گشوده فکری رو بياورد»رازکاوی و فهميدن « شگفت انگيز و معمّايی بخشيده است و تنها فلسفيدن بود که می توانست به 

ره های جهان باهمستان انسانها، نقشهايی به پيوسته گی بار آور اين اهرمهای کليدی در يک پروسه ی تاثيرگذاری می توانند به زيبايی و آرايش منش و چه
برآنند تمام جلوه های با  » مذهب  خدا و « غايت افسونگر بيافرينند؛ آنهم اگر روزی روزگاری انسانها بتوانند تمام آن مدّعيانی را واپس برانند که به نام 

مختوم » مذاهب « ار و مستبدانه ی آنها از لحاظ ريشه ای به متلاشی کردن خود شکوهی را متعيّن و کليشه ای و قالب بندی کنند که نه تنها دخالت ديکتاتور و
 .می شوند؛ بلکه رفتارها و گفتارها و نوشتارها و روضه ها و منبر خوانيهای آنها در فرسودن روح و روان انسانها می توانند نقش اساسی نيز ايفا کنند

 
.  آفريد» باهمستانی زيبا و انسانی با رنگ آميزيهای خدايی «  در کنار يکديگر داشت تا بتوان »مستقل  « را بايستی همزمان»  ها و فلسفه هاهب و هنرامذ« 

 واپس براند و »اقتدار و آتوريته خواهيهای جاه طلبانه « جامعه ای که نمی کوشد متوليان و موکّلان شيّاد و حقّه باز و منفعتخواه و قدرتپرست مذهبی را از 
خدشه ناپذيری و ارجمندی آفرينشهای رنگارنگ و « بيافريند که شيرازه اش را » باهمستانی « نثا کند، آن اجتماع هرگز نخواهد توانست نفوذ آنها را خ

ه  در کنار يکديگر می توانند رقصی همپا و پر شور و حال داشت های مستقل؛ ولی  و فلسفههاهب و هنرامذ.  ساخته باشد»نامتعارف و ديگرديسه ی خدايی 
 در تمام آن نا  بتوانند راها که انسان هستندهب، زمانی شکوهمندامذ. »متعيّن کنند و به رنگ خود ببينند « باشند؛ به شرطی که هيچ کدام نخواهند ديگری را 

يز آرزوها و خيالات و روياها و آرمانهای  نهاد و هنرن، آرامش خاطر و تسلّايی درونی ده اناميديها و ترسها و دلهره ها و تنهاييها و ناتوانيها و افسرده گيهايش
. دند و برای زيبا آراييهای گسترده تر، انسانها را به آفرينشهايی ديگر بيانگيزانن چونی آنها بينديش– و – در باره ی چند يلسوفانند و فنآدمی را نقش نگاری ک 

 پود – و –بسان خوره به روح افراد افتاده باشد و همچون سرطان به تار  » يّت اسلاممذهب« که ) مانند ايران در حاکميّت و اسارت فقاهتی ( در جامعه ای 
نخواهند بود؛ زيرا آنچه که می  » خدايی « شريانهای حياتی و آفرينشگری اجتماع، رخنه کرده و حاکم شده باشد، آن اجتماع، هرگز پيوندهای انسانی اش، 

جامعه  . باشند»  رسالتهای الهی « و نگاهبان و پرورنده از آب در نخواهد آمد؛ ولو نامش و کردارهايش خواهد حاکم و قاهر و غالب باشد، هيچگاه آفرينشگر 
 را از   »ها و فلسفيدنهاهب و هنرا مذ و تاثيرات متقابلتفکيک کردن« ای خدايی خواهد شد و خدايی خواهد زيست و خدايی خواهد آفريد که آحّادش هنر 

« ی از استقلال انديشيدن در تک، تک آن دامنه ها با تمام وجود، پشتيبانی کنند؛ زيرا فقط استقلال انديشيدن افراد است که از يکديگر بدانند و با گشوده فکر
، کوشا و هوشيار شوند؛ نه متابعت و  يکديگرمی توانند تجربه ای بی واسطه داشته باشند و به آفرينش و ارجمندی و حرمت جلوه های خدايی در وجود » خدا 
با سلطه ی قهر آميز اقتدار فقاهتی و  »  ها و فلسفههاهب و هنرامذ «  فقدان همرقصی و همآزمايیاجتماع ايرانزمين از.  و قلع و قمع کردن همديگرمقلّدی

حضور ندارد و »  خدا  « گاه بيتوته کرده باشند، هيچ »   اسلاميّت موکّلان و متوليّان کاذب مذهب « دوام خونريز آن، بسيار بسيار برهوتی شد؛ زيرا جايی که  
از اين رو، واژگونی و متلاشی . می باشد» ضدّ خدا و دين و مذهب و هنر و فلسفيدن و آزادی « حکومت فقاهتی، حکومت . بر هيچکس نيز پديدار نمی شود

ه آفريدن برای آميزش با خدا و آبستن شدن از   آخوندی؛ يعنی تلاش جانسخت از بهر ضيافت با شکو  -و محو کردن تمام جزئيات اين سيستم فاجعه بار فقاهتی   
 . انسان و جهان مناسباتاو در سمت و سوی آفرينشهای نو به نو و خدايی کردن

  
چيست؟، هيچگاه در سنجشگری ديدگاهها و تفکّرات و عقايدش، احساس توهين شدن به شخصيّت خود را نخواهد داشت؛ بلکه » انديشيدن « انسانی که بداند، 

را کشف خواهد کرد که ديدگاههايشان می توانند به پرداخت و بازانديشی ايده ها و انديشه های فردی ما، بهتر و ژرفتر و گسترده » دگرانديشان « ت نوعی دقّ
فقط انسانهای .  دهد اينهمانی نمی»افکار و نظريّه ها و تزها و ايده هايش « را با » شخصيّت خودش « انسان انديشنده هرگز . تر، امکانهای زايشی بدهند

خود به خود نيز پيداست . مومن و معتقد و متعصّب و خشکه مغز و ايدئولوژی باور هستند که اعتقادات خود را با شخصيّت خود، اينهمانی گوهری می دهند
کردن در قلب خودشان ارزشيابی می کنند و که چنين انسانهای مومن و متّقی نيز هر گونه سنجشگری عقايد و نگرشها و ديدگاههای خود را به نام شمشير فرو 

« انی می توان آزاديهای اجتماعی را در سراسر اجتماع و ميهن خود به طور عينی و ملموس، واقعيّت پذير کرد که   زم. از سنجشگر، کينه ها به دل می گيرند
 از خويشتن بياغازند و نم نم به »ری برای رادمنش زيستن زهدان خويشانديشی و مسئوليّتهای فردی و دلاو«  انسانهای بالغ اجتماع در »فرد، فرد 

باهمستان بالنده و نو به نو «  رو آورند که مخلّ پويايی يک »اخلاقيّات و هنجارهای اجتماعی « سنجشگری و مرزبندی کردن با تمام آن چهره هايی از 
فرديّت آزاد منش و آزاد انديش  «  را تنفّس کند که فاقد شبکه های هايی آزادي آنهيچکس نمی تواند در اجتماع، هوای شاداب و روحبخش.  می باشند» شونده 

ملّتی که  . آزادی، پروسه ی زاييدن فرديّت خود برای استقلال فکر و تصميم و مسئوليّت و حضور آگاه ما در اجتماع می باشد .  همان اجتماع باشد»آحّاد 
 در حال غوطه خوردن می »خفقانهای عقيدتی و مذهبی و ايدئولوژيکی و غرب متابعتی و امثالهم «  کثيری از تحصيل کرده گان و مذّعی پيشاهنگی اش در

 . باشند، آن ملّت حتّا رويای آزادی را نيز در سر نخواهد داشت؛ چه رسد به زيستن در واقعيّت آزاديهای فردی و اجتماعی را
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، واقعيّت بدهند،  » ديگراناراده ی مطلق خواهنده ی« کوب می کنند تا به پوچی و هيچی  را سر»آواز سروش درون خويش « انسانهايی که از اين رو، 
آنگونه انسانها، موجوداتی هستند که احساسها و خواستها و اعتقادات و مبانی جهان نگرشی خود را در قالبهای جزمی مستحکم کرده اند و آن پتانسيل بالقوّه را     

انهای ويرانگر را به وجود آورند و سراسر مناسبات انسانهای يک سرزمين و حتّا روابط بين المللی را آسيب ريشه ای دارند که يکی از تخريبگرترين طوف
استبدادهای « فعّال و فونکسيونر سياسی و هنرمند و نويسنده و شاعر و پژوهشگر و استاد دانشگاه و نقّاش و امثالهم آن سرزمينی که در برابر . رسانند

 تسليم و در کنار و همپای آنها همداستان و ، يا مروّجان و مبلّغان آنها از روی ترس و منفعتخواهی و جاه طلبی و فرصت طلبی»ی حُکّام عقيدتی و آمر
ه پروسه  با آگاهی و قصد و غرض و هدفمند ب چنان طيفیهمسراينده ی اعتقادات و توجيه گريها و کتمانگريها و دروغگوييها و شانتاژگريهای آنان می شوند، 

.   به شديدترين فرم ممکن، لطمات جبران ناپذير می زنند»نابودی و مصيبت باری و فلاکت امروز و آينده ی نسلهای اکنون و فردای سرزمين خودشان « 
تماميّت و جهانشمول بودن حقيقت « ريّه ای يا جهانبينی خاصّی می توان آن را به نام ظبلاهتی که مدّعيست با ايمان مطلق آوردن به مذهبی يا ايدئولوژيی يا ن

 با ايمان کور خود باعث خواهند شد که با کاربست انواع و اقسام روشهای خشونتگرايی و ويرانگری و ستمگری و    اشخاصی قلمداد کرد و برشماريد، چنان»
 پود وجود فيزيکی و  – و -طلق می دهند در تمام تار آنها به خود حقّ م. استبدادهای عقيدتی، متلاشی کردن مناسبات انسانی را در اجتماع، وسعت بدهند

 را برای  معنوی و وجدانی تک، تک انسانها، دخالت مستقيم و لم و بمهای استنطاقی کنند و بی شرمی را تا آن حدّ، توسعه می دهند که هيچ مرزی
داد اراده ی توتاليتر خواه خودشان بر وجدان و زندگی تک، تک زورگوييهای خود نمی بينند و به رسميّت نيز نمی شناسند؛ سوای مرزهای حاکم کردن استب

جان و زندگی و « چنان مدّعيان مومنی که خود را حقدار در هر زمينه و دامنه و مسئله ای می بينند، به خود اجازه می دهند که . انسانهای يک سرزمين
آنان با چنين جنايتهايی می . ، بيازارند و آسيب بزنند و سر به نيست کنند»ی و امثالهم بی اعتقادی و بی ايمانی و خدا ستيز«  را به بهانه ی »حقوق ديگران 

به همين دليل در کُشتن و آسيب زدن و .  تسلّا دهند که سراسر اعتقاداتشان، هرگز جای شک و چون و چرا ندارد»روحی و روانی « خواهند به خود از لحاظ 
در » ديگر انديشان «  را در وجود خود، خاموش کنند که با ديدن »سوائق شک انگيزی « می خواهند آتش آن تحميق و تحقير و شکنجه و آزار ديگران 

 آکادميکی می توانند از کليدی ترين –جنگهای عقيدتی و مذهبی و ايدئولوژيکی و نظريّه پردازيهای آکبند راسيوناليستی . وجودشان شعله ورتر می شوند
چهره های مرئی و « بنابر اين وقتی که تک، تک ما آن زحمت را به خود نمی دهد که . بشر و زندگی بر روی کره زمين باشنداهرمهای نيست و نابود شدن 

 را در گرايشها و علقه ها و دلبسته گيها و ايمانخواهيها و اعتقادات نصّی خود کشف کنيم و در صدد سنجشگری آنها بر آييم، خود به خود به »نامرئی حماقت 
ش و استمرار و دوام خشونتهای گفتاری و رفتاری در مناسبات فردی و اجتماعی خود نيز، صحت می گذاريم و عواقب هولناک آنها را با جان و زندگی  گستر

 شده است که به حماقتهای ما ايرانيان در سيطره ی حکومت فقاهتی به آنچنان فجايعی در طول فقط دو دهه ی نکبت بار مختوم. خود نيز مجبوريم که بپردازيم
 واگرداند؛ آنهم در طول قرنها » فهم و صاحب فکر  با فرهنگيده و با شعور و«  را به انسانهای »وحوشگاه انسانهای درّنده خو « سختی می توان 

ران سيستم مخوف حکومت ولايت فقاهتی با تمام دست اندر کا « . کوششهای مستقيم و نامستقيم فرهنگی و فکری و فلسفی و هنری و غيره و ذالک
را در سرزمين ايران، پايدار ببيند و دوام آن را به دليل » واقعيّت توحّش «  خود تا کنون فقط و فقط کوشيده است که »  مذهبی مخرّب –ايدئولوژيک 

 –ابر چنين فاجعه ی تاريخی موضع رادمنش و صريح و گويای فرد، فرد ما در بر. قدرتپرستی و منفعتخواهيهای نجومی خود، استحکام قرن به قرن بدهد
 تک، تک ما را نيز برای خنثا و ساقط کردن اقتدار و آتوريته ی چنان مخرّبان »با شعور و فرهيخته و فهميده بودن « فرهنگيست که واقعيّت و حقيقت 

 . فرهنگی به رقم می زند و اثبات می کند
 

 ، ملزم و مجبور و متعهّد نيستيم ؛ زيرا  » و ايدئولوژی و نظريّه ی آکبند آکادميکی داشتن عقيده  و مذهب« برای در وطن زيستن به مومن و تسليم شدن به 
 در فراسوی هر عقيده و مذهب و مرام و مسلک و »وطن « را می فهمد و درمی يابد، نيک آگاه است که » وطن « آنکه معنا و مفهوم و شيرازه ی 
از اين رو، جايی که عقيده و مذهب . در وطن، روح آدمی، ريشه و سکنا دارد؛ نه عقيده ی آدمی.  دارد »واقعيّت وجودی« ايدئولوژی و نظريّه ای هست که 

و ايدئولوژی و امثالهم به زور و کُشت و کُشتار و امريه های توبيخی بر روح، حاکم و آمر شود، هيچ وطنی و مردمانش نيز آزاد نيستند و در اسارت و زجر     
 بر فضا و گستره ی وطن است که اجتماع ايدئولوژيیدر حاکم شدن مذهبی و . ناک روانی و روحی، شب و روز را دوره می کنندکشيدن و شکنجه های وحشت

از اين رو، برای آزادی وطن و متعاقب آن، آزاد شدن روح و روان بايستی حاکميّت و اقتدار و حقيقتنمايی . باهمستان انسانها فرو می ريزد و از هم می پاشد
د خويش را بيرون از وطنخانه گذاشت تا فرش زيبای باهمستانمان، لگد کوب عقده ها و کينه توزيها و حقارتها و بغضها و انتقامخواهيها و خصومتهای  عقاي

 وطن  فرهنگ خاکحاکم شدن متوکّلان و متوليّان شيعه گری در ايرانزمين به بهای نابودی و فروپاشی و برهوت شدن . کور و بی علّت در حقّ يکديگر نشود 
در متلاشی کردن و واژگون و خنثا کردن استبداد شمشير کشان و خونريزان چنين عقيده ی مخرّبی، شک و .  پاره شدن فرش باهمستان ما شده است –و تکه 

.  را سنجشگری کرد؟ توحيدیمذاهب نوری و /  فکری نبايستی اديان- حقوقی –چرا و بر شالوده ی کدامين برهانهای انسانی  من می پرسم  وحشت تا کی؟
اگر بپذيريم که . ؟.، تافته ی جدا بافته ای از ديگر مسائل بشری هستند که تمام نسلهای بشری محقّ و مجاز نباشند آنها را سنجشگری کنندمذاهب /  اديانرمگ

 دّ الهی می باشد؛ زيرا فضولی بی جاست در کار و کلام  بنابر اين، تفسير و تاويل آنها نيز، کاری ض،  است) ؟   ( ! ، کاری قبيحمذاهب / سنجشگری اديان
  .مذاهبی /  چنان اديانیالاهان

 
، مجموعه ای از خرافات و سنّتها و اعتقادات و آداب و فانتزی بافيهای يک ملّت در معنای     » مذهب  / دين « بر خلاف تصوّر بسياری از انسانها که معتقدند  

پا افتاده و مزخرف ارزشيابی می کنند، من بر شالوده ی تجربيات و مطالعات و انديشيدنهای ممتد به اين نتيجه رسيده  وسيع کلمه می باشد و آن را خيلی پيش 
،  »واقعيّت « اينکه پيوند انسان با .  که انسان در آن می زييد»واقعيّتی « نوری، چيزی نيست؛ سوای / حتّا در همان معنای مذاهب سامی  » دين « ام که 

 را داشته ی دگر انديش انسانها چهره های ناهمگون واقعيّتها وتا چه اندازه می تواند گنجايش پذيرش » مذهب / دين« اشد به اين بازبسته است که چگونه می ب
نها، دچار اختلالات کثير و  را داشته باشد، در يافتن راههای پيوند با انسا »ها و دگر انديشیگنجايش واقعيّت« مذهبی مثل اسلاميّت که نمی تواند / دينی . باشد

آسيب رسانی می شود؛ زيرا به جای آنکه گشايشی در ساختارهای عقيدتی خود برای پذيرش و استقبال از ديگرسانها ايجاد کند به واپسرانی و قلع و قمع   
 ريشه » و متحجّر بودن سراسر ساختار عقيدتی آن ناگنجايی« فقر اساسی مذهب اسلاميّت در پذيرش واقعيّتهای دگرسان از . واقعيّتها کوشا و فعّال می شود

، قيام و »تحجّری « به همين دليل، روزی خواهد رسيد که خيزابهای واقعيّتها به طور ناگهانی در راستای متلاشی و نيست و نابود کردن چنان . می گيرد
 .شورش کنند

 
گسلد و ديگر بر سر مبانی آنها، هرگز تعصّب نمی ورزد، خود به خود در گام نخست، انسان وقتی از چيزهايی و اعتقاداتی و مذاهبی و ايدئولوژيهايی می 

 که ما در باره ی اينکه چی  است زيرا وقت آن فرا رسيدهد؛ ولی دقيقا همين احساس است که مهم می باش.  که از چيزهايی خالی شده استدتصوّر می کن
 چه چيزهايی بر  کدامين آرمانها و آرزوها و خواستها و نيازها و غيره برايم ارزشمند هستند وهستيم و چه می خواهيم و چه چيزهايی در من، هست و  

 بياموزم و دلير باشم و بدانم  همچنين. ، به تن خويش بينديشم و غور و تفحّص کنمشادمانيهای من می افزايند و چگونه می توانم به واقعيّت پذيری آنها رو آورم
 انسان، هيچگاه از عقايد  .  با مغز خودم بينديشم و تصميم بگيرم و مسئوليّت تصميماتم را نيز خودم به عهده بگيرم می توانمخودم در باره ی هر چيزی، که

ان گشوده و که چگونه می تدپرنسيپ سنجشگری و باهمزيستی انسانها به گرداگرد اين اصل می چرخ.  در وجودش، خالی و متروکه نخواهد شدجور واجور 
مهم اينست که ما، پذيرنده ی افکار نو به نو باشيم و . ا تجربه کردرد و از عقايد کهنه و متعفّن خود گسست و انديشه های نو و افقهای بکر ديگری فکر مان

  دست و پا گير باعث می     کليشه ای وماندن به عقايد اکتسابی و اعتقادات آبا و اجدادی و سنّتها و آداب باز. شعور پوست اندازی به سان مار را داشته باشيم 
 خاراسنگی بوده    چنان اعتقادات دقيقا و. ند و لبه های تيز اعتقاداتی اش درست مثل سنگ خارا به زندگی ديگران، آسيب بزنود که آدم، مثل سنگ خارا بشودش

  می توانندانسانها.  آسيب رسانده اندجوامع ديگر نيز به ا ، بلکه حتّند تا امروز، نه تنها جامعه ی ما را به فلاکت بدبختيهای توصيف ناپذير انداخته ااند که 
 تسلّط و تلاش کنند که مالک اعتقادات خود باشند تا بتوانند با گشوده فکری از چنان اعتقاداتی به وقتش نيز بگذرند و آزاديهای فردی خود را بجويند؛ نه اينکه

در مالک عقيده شدن، هيچکس آزاد نيست؛ بلکه .  تملّک و اسارت خود بگيرند در ند که انسانها را  عقايد و مذاهب و ايدئولوژيها باشنفوذ چنبره ی خوشنمای
آزادی، هيچگاه به عقيده و مذهب و ايدئولوژی و امثالهم، محتاج نيست؛ بلکه به دلير و گستاخ بودن برای کنکاوی . داسيريست که توهّم آزاد بودن را دار

نه تنها تاثير همين مطالبی که انسانهايی امثال من می نويسند بر .  و تازه ی باهمزيستی و انديشيدن و ايده آفرينی منوط استمجهولزارها و افقهای ناشناخته  
مه هدف من از اينه. ديگران، شايد دهه ها و سده ها بعد، مشخّص شود؛ بلکه معاصرينم نيز، چنانچه گشوده فکر و جوينده باشند، از آنها تاثير خواهند پذيرفت

من بر آن نيستم . می باشد» گوهر وجودی و خدايی و آزادمنش خودشان « نوشتن، حاکميّت بر ذهنيّت و وجدان فردی انسانها نيست؛ بلکه ياد آوری انسانها از 
کميّت ناپذير شد و استقلال خدايی و که کسانی را از حاکميّت بر اندازم تا خودم به حکومت برسم؛ بلکه بر آنم که انسانها از من بياموزند، چگونه می توان، حا
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در سرزمينی که هر انسانی با مغز خودش بينديشد و مسئول رفتارها و کردارها و تصميمات فردی خودش نيز . فرمانفرمايی شاهنشاهی خود را پاس داشت 
ز و جانستان و خونريز آنهم از نوع بسيار کلّاش الهی اش     باشد و دلير در سخن گفتن انگيزنده به فکر باشد، آن جامعه هيچگاه اسير مستبدين شيّاد و حقّه با

 .  خود، غوطه ور مانده ايم سنگسان و منجمدبر ما، ضحّاکان الهی حاکمند؛ زيرا کثيری از ما هنوز که هنوزه در اعتقادات  . نخواهد شد
 

مان يا استتار کرد؛ زيرا کتمان و استتار مسئله به معنای روبرو  وقتی چيزی از لحاظ فردی و اجتماعی و جهانی، مسئله ای حادّ می شود، آن را نبايستی کت    
با هر مسئله ای بايستی دلاورانه و صريح، رويا رو شد تا بتوان از عواقب کتمانکاريها و استتارگريهای   . ردن  آن نيست کشدن و سنجشگری و حلّ و فصل 

طرح مسائل و انديشيدن در باره ی چگونه گی فروگشايی  . وشاندن و اختفای مسائل دارندآنانی در امان بود که هنر و استعداد و هوش و ذکاوت خود را در پ
آنها به اين بازبسته است که هر کدام از ما بفهميم و دريابيم چه کسانی، پيوسته تقلّا می کنند چه چيزهايی را با ترفندهای رنگارنگ، اختفا و استتار و کتمان  

، يکی از مسائل حاد در معنای وسيعش می باشد که بيش از چندين قرن است با انواع و اقسام روشهای » ه نام اسلاميّت رويدادی ب« در سرزمين ما، . کنند
 آن پرداخته اند و با چنين تبرئه ای  جلوه های بسيار خشن و آزارنده و خونريز و بلاهتگرتوجيهی و تاريکسازی و کتمانگری و استتار و امثالهم به تبرئه کردن

از انگشت شمار استثناهای درخشانی که در طول تاريخ ما به وجود آمدند و با گستاخی و . ه فجايع اجتماعی و منطقه ای و جهانی، شدّت دو چندان داده اندنيز ب
 ما هنوز در سنجشگری  پرداختند و حتّا دليريها و ژرفبينيهای خود را با جان خويش پرداخت کردند، بايستی اقرار کرد که يّترادمنشی به سنجشگری اسلام

پيامد و عواقب چنين طفره رفتنهايی نيز، هجوم هولناک و ويرانگر مدّعيان و شمشير  . ، تا کنون فقط طفره رفته ايم يّتاهرمهای خشونت زا و آزارنده ی اسلام
مسئله ی حادّ کشورمان رو آوريم، هيچگاه نيز ما تا نياموزيم که با دليری و رادمنشی تام به شناخت اساسی . کشان و فونکسيونرهای اين مذهب می باشد

نخواهيم توانست مسئله ی آزادی و دمکراسی و رفاه و آسايش و آموزش و امثالهم را در سرزمين خودمان، حلّ و فصل کنيم و  ميليمتری از جايی که    
 سنجشگری اسلاميّت  بر خلاف ادّعای پوچ و بی . هستندتر خواه آن توتالي و مدّعيانيِتمشکل اجتماع ما در کلّ، همان اسلام. ميخکوب شده ايم، آنسوتر برويم

» دين در معنای تجربيّات ايرانيان « نمی باشد؛ زيرا نخست آنکه اسلاميّت، » دين ستيزی و عرب ستيزی « معنايی که ورد زبانها می باشد، هرگز به معنای 
ديگر اينکه، سنجشگری اسلاميّت به معنای کينه توزی و خصومت با اعراب . لهم می باشدنيست؛ بلکه مجموعه ای از شرايع و امريات و مُنهيات  و امثا

اينهمانی دادن انسان با اعتقاداتش؛ . کسانی که تفاوت بين انسان و اعتقاداتش را نمی دانند، نيک است سکوت کنند.فرق است بين انسان و اعتقادات انسان. نيست
اين به آن می ماند که من بخواهم به سنجشگری افکار و .  ن در تکواره گی وجودش و آنچه که ذهنيّت او را می سازديعنی نفهميدن تفاوت و اختلاف  انسا

»  ؟ ! خصومت و ستيز کردن با انگليسيها « رو بياورم و ناگهان،  کسانی ادّعا کنند که سنجشگری افکار جان لاک، همان  » جان لاک « ديدگاههای فرض کنيم 
. چرا ما تفاوت نويسنده را با ناشر نمی فهميم؟. چرا ما تفاوت بنزين را با موتور نمی فهميم؟.  تفاوت بين نقّاش و گالری دار را نمی فهميم؟چرا ما. می باشد

ا ديده ايم يا خوانده آيا در جايی شنيده ايم ي . کجايش؟. انتقاد از جلوه های خشونتبار و هولناک و بدوی اسلاميّت، کجايش به معنای خصومت با اعراب می باشد؟
به خصومت با مسيحيان رو آورده باشند يا کليساها و معابد و » مسيحيّت « در طول قرنهای گذشته و هنوز نيز با سنجشگری » مسيحيّت « ايم که سنجشگران 

ارباب    « گری اسلاميّت رو آورند، بلافاصله در سرزمين ما، قرنهاست که اگر فردی يا اشخاصی بخواهند به سنجش   . امثالهم را با خاک، يکسان کرده باشند؟ 
فرياد وا اسلاما و در خطر بودن بيضه ی مبارک آن را بر سر منابر به عرش می رسانند؛ زيرا نمی خواهند ميليمتری در آنچه که » معمّم  و مقلّدان آنها 

می باشد و نه تنها اسلاميّت که » آزادی « ی اسلاميّت از پرنسيپهای سنجشگر.  هستند و مرتکب می شوند، تجديد نظر کنند و اندازه ی گليم خود را بشناسند
هر پديده ای را انسانها مجاز و محقّ هستند به سنجشگری آن رو بياورند؛ زيرا هر چيزی که می خواهد به نحوی با انسان در پيوند باشد، خود به خود انسانها،  

 . کنند؛ ولو نصّ الهی باشد و فقط خيرخواه انسانها » جشگری ارزشيابی و سن« محقّ بالذّات هستند که آن چيز را 
 
نسانهايی می توانند مدارايی و دگرانديشی را برشکيبند که ذهنيّت و روان و شعور و فهمی انعطاف پذير و نرمخو داشته باشند که با داشتن آرواره های    ا

کادميکی و امثالهم را تاب  آبتوانند سخت ترين سنگهای عقيدتی و مذهبی و ايدئولوژيکی و   در مغز و روان خويش  نيرومند و دندانهای قوی و معده ای گوارنده
آورند و در خود گنجايش دهند و عصّاره ی ثمر بخش و با ارزش آنها را از آن خود کنند و ابعاد و پوسته های مُضر و آسيب رسان آنها را از وجود خود، دفع 

 را هرگز نمی توان از لحاظ تئوری و سخنپراکنی و تبليغ و ترويج و استحکام و  »تسامح و مدارايی « . بديل کنند ت»بهگزينيها « و به کودی برای رشد 
تحميل و تلقين و اماله کردن مبانی اعتقاداتی خود به ديگران در چارچوبهای مذهبی و ايدئولوژيکی و مرام و مسلکی، تاويل و تفسير و رسميّت داد؛ ولی در 

ديگر  « ار و معاشرت اجتماعی با تمام نيرو و قدرت و امکانهايی که در دسترس می باشند به سرکوب و نيست و متلاشی و محو کردن  پراکتيک و رفت
 در کيسه و توبره و چارچوب و ساختمان هيچ مذهب و ايدئولوژی و مرام و مسلکی نمی گنجد »تسامح و مدارايی  « .  مصّر بود» اعتقادی و ديگر انديشی 

دگرانديشانی «  از پيامدهای پذيرش و رسميّت دادن و سهيم کردن و ارجگزاری و حمايت از حقوق »مدارايی و تسامح «  گنجد؛ زيرا واقعيّت پذيری که نمی
معضلات پيچيده ی   اجتماع ما ايرانيان به دليل نينديشيدن در باره ی خطاها و .  می باشد که حاضر نيستند به جامعيّت و حاکميّت حقيقت ديگری، گردن نهند  »

 به يکی از هولناکترين جوامع ضدّ مدارايی و تسامح » کاست فقاهتی « تاريخی و فرهنگی و همچنين فقدان سنجشگری رادمنش و بی باک، با سيطره يافتن 
«   طول هزاره ها توانسته بود  که در مشغول است»ايرانزمين در معنای وسيع آن = فرهنگی «  و به ستيز و خصومت و کينه توزی با ه استواگردانده شد

 در آن جوامعی »تسامح و مدارايی « . را مهيّا کند ) يّتاسلام(  را واقعيّت پذير و حتّا امکانهای رشد و گسترش پيروان چنان مذهبی »تسامح و مدارايی 
 . نيز داشته باشند بودن آن حقيقت را الهی و فراکائناتی  حاکم و آمر نباشد؛ ولو مدّعيان و پيروان و مومنانش، ادّعای پوچ،واقعيّت دارد که هيچ حقيقتی

 
را کسانی می توانند مطرح و اجرا کنند که به نسبی بودن حقيقت خود، اعتراف  و پيوسته، گشوده » تسامح و مدارايی « بحث در اين گستره تاکيد می کنم که 

اين يعنی اينکه، هيچکس نمی تواند . ما به اندازه ی مردم کره زمين، حقيقتها داريم. ديگرفکری خود را حفظ کنند؛ بويژه در روبرو شدن با معتقدين به حقايق  
؛ د، وجود ندار»مدارايی و تسامح « ، چيزی به نام يّتدر اسلام. ادّعا کند، مالک تمام و کمال حقيقت محض هست و ديگران غرق کذب و ابطال می باشند

مصطفائی  « به نوعی احساس  » اسماعيل «  که مذاهب سامی به دليل همان قضيه ی مميداني.  می باشداستوار » ی ايده ی قربانی خون« زيرا سنگبنای آن بر 
، دارد»  امتياز و مصطفائی  « د و احساس  ناکسی که خودش را برتر از ديگر انسانها می د . در قبال ديگر انسانهای کره زمين دارند » و خود برتر بينی 

 نخواهد داشت؛ بلکه حرکتهايش همواره با خشونت و  در برابر ديگرمعتقدان و ديگر انسانها»مداراگونه و تسامحی « و منش هيچوقت رفتار و گفتار 
 که بنده گان چنان الاهانی،  خون يدجايی که الاهان سامی، خونريزی را بپسندند، مطمئن باش. زورگويی و اجحاف و ستم و ترور و ارهاب آغشته می باشند

به همين دليل نيز، .  وّع وجوديشان  دوست نمی دارند و به آنها مهر نمی ورزندن، انسانها را در تماميّت و تیالاهان سام. نسانهای زمينی خواهند شدريزترين ا
 شدن اکم مستبّد آنها، الولامری و مطلق جبّاری و ح بودن که تک الهی استوحشتناکترين بخش مذاهب سامی، همين. خونريزی را ترويج و تقديس می کنند

آنها قاهر و خالق و نسخه نويس هستند، انسانها نيز   . هيچگونه رابطه ی دوستی و همبازيگری بين الاهان سامی و انسان، وجود ندارد.  می باشندمومنان آنها
 که نمی ست اينها با انسانيّتمشکل اسلام.  د که نداردتفکّر پويا و انگيزشی، هيچ معنايی در چارچوب اين مذاهب ندار . بنده و ذليل و ظلوم و جهول و تابع

  يّت  اهرم متلاشی کننده ی مبانی اعتقاداتی اسلام، »وجدان خويشآفريده = دين فردی «  در ؛ زيرادرا برتاب » دين فردی = وجدان خويشآفريده « دناتو
 از  و انسانهای امثال من اساس سنجشگری راديکال من. کّام مذهبی است از الولامری ح دايی زُ و آتوريته   در راستای اقتدارهمعقيده خواه را می بيند که

اگر    .  ساختمان مثلا سه طبقه رايد يک در نظر بگير.  دمی باش » دين فردی = وجدان خويشآفريده« ، درست بر سر همين مسئله ی يّتمبانی اعتقاداتی اسلام
ار با پنجاه مرام و مسلک و مذهب و عقيده و غيره و ذالک، سکونت داشته باشند، حقّ مسلّم تک،  پنجاه خانويم در هر کدام از طبقات اين ساختمان، فرض کن

تک اين خانواده هاست در نوع آرايش ساختمانی که در آن می زييند، رنگ و بوی هويّتی خود را آشکار کنند و ببينند و در کنار ديگران مسالمت آميز زندگی    
، شماها به هر چيزی نيز که  مومنان و مروّجان و شمشير کشان اسلاميّت می گويند. د و آن را به رسميّت نمی شناسدعتقاد ندار به چنين چيزی ايّتاسلام. کنند

را من، حاکم  ؛ زيوريد و بدانسان پديدار شويد که اعتقاداتتان هستندن نبايد، بيرون بياانه تاارديواری خه  چ داخل ن را ازااعتقاد داريد، داشته باشيد؛ ولی اعتقاداتت
 که م، می بينيد بيرون به سراسر آن ساختمان سه طبقه نگاه می کنبا همين توهّم خانمانسوز هست که انسان، هر گاه از . بر شماها دارم» حقّ مصطفايی  « و 

 مدار می بر اين»  پرنسيپ مدارايی و تسامح «ولی . ». لا الا اله الّله، محمدا رسول الّله« :  و بر سراسر آن نيز نوشته شدهدفقط سبز يا سياه پوش می باش
يک ئ خودشان را به رنگ اعتقادات و مذاهب و آداب خود داشته باشند و بخشی از موزا باشند آپارتمان  که هر کدام يک از آن خانوارها، محقّ و مجازچرخد

مان، نگاه می کنند، بتوانند رنگ آميزی متنوّع آن را به عيان ببيند؛  طوری که وقتی ديگران از بيرون به ساخت؛ يندآرنگارنگ آن ساختمان سه طبقه به حساب 
 مذهبی با راه انداختن گيوتين گردن زنی و شمشير کشيهای ذولفقاری و اعدامهای شبانه روزی و ترورهای جنون آميز، ادّعای ک ي مومنان به نه اينکه

سخن » مدارايی و تسامح «  دروغ و ريا و شرارت تام از ا ببر سر منابر وجدانسوزند در رسانه های تاق و جفت خود و شينن و بعدش بدننمصطفايی ک
از » تولرانس « آنچه در جهان مسيحيّت به نام . می باشد» تسامح و مدارايی « در مذاهب سامی از تنها چيزی که  بويی به مشام نمی رسد، همان  . دنبگوي
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 و  است که ريشه اش در کوششهای بی دريغ هنرمندان و فيلسوفان و متفکّران » هومانيسم   «  آن، سخن می رود، محصول تلاشهای جنبش بسيار کهن
 .د و دانشورزان و پيکرتراشان و نقّاشان و شاعران و موسيقيدانها و امثالهم می باشحقوقدانان و نويسنده گان 

  
و اميدها و تخيّلات و انتظارات و غرور و کرامت و شرافت و شرم انسانها به  مسئله ی اعتقاد داشتن به چيزی، حال هر چيزی که می خواهد باشد، در آرزوها 

وجود انسان، مثل خاک مزرعه ای می ماند که  . د زيستی ايفا می کن–شه های تاريک دارد و در واقعيّت زندگی آنها، نقشی پراکتيکی ينحوی اسرار آميز، ر
؛ ولی در جوارش  مدرست مثل گندم و جويی که می کاري. ا دانشگرترينها در آن می رويند و می بالند تيمانواع و اقسام بذر اعتقادات از خرافی ترين بگير 

ياور باشند؛ » زندگی فردی و اجتماعی اش   « اينکه اعتقادات آدمی، چگونه و چطور می توانند هم او را در مسئله ی   . دنبسياری از علفهای هرز نيز می روي
سنجشگری اعتقادات حاکم بر  . شند در برابر رشد شعور و فهم و پرورش خودش و ديگران؛ بحثيست به قدمت تاريخ تفکّرهم موانعی آزارنده و مخرّب با

به اين معنا که ابعاد دست و پا گير دار  .  تا خرافی و غيره و ذالک، بايستی همانند روش باغبانی باشديمذهنيّت مردم يک سرزمين از ابعاد مذهبی اش بگير
می » کوشش باغبانی « اساس و پرنسيپ تفکّر سنجشگر و بار آور، يک . م و ابعاد ارزشمند و بار آور آنها را می پرورانيم سنجشگری می کنياعتقادات را

 آخوند اينکه مردم ما از آخوند جماعت متنفرند و حتّا ميليونها جوک و لطيفه و غيره و ذالک در باره ی صنف .  انهدامی–باشد؛ نه جنگ و جدال تخريبی 
درست . جماعت می سازند و هر روز به ريش آنها می خندند، حادثه ايست که در سطح اعتقادات مردم؛ رخ می دهد و کاری به اعماق اعتقادات  آنها ندارد

ايران را در معنای وسيع مشکل مردم . ؛ ولی دريا، همچنان سر جايش ايستاده استدمثل بادی که بر سطح دريا می وزد و امواجی کوتاه و بلند ايجاد ميکن
مردم ما در يک تور تمام  که ستمسئله اين. ، نبايستی يکسان گرفت فقاهتی و بی عمّامه حکومتگران سيطره خواهی طيفاعتقاداتی و رنگارنگی آنها با

تقاداتی صيّادان حاکم به معنای پشت پا زدن مردم  انتقاد از مبانی اع. اعتقاداتی بخشی از مردم ايرانزمين از لحاظ شمارش آماری به طور کلّی، اسير مانده اند
 که فرد، فرد انسانها در شبکه ی م و بفهميم ساختمان نامرئی آن مناسباتی را دريابيم بايستی بتوانيما. ن نيستا فونکسيوناليستی خودش-به اعتقادات فردی 

 .ن، تغذيه می شوندآد و از  فرهنگی با آن، رابطه ايجاد می کنن-اعتقاداتی حاکم بر مناسبات اجتماعی 
 

؛ آنهم از نخستين تصوّری که انسانهای جوامع مختلف داشته اند تا آنچه که امروزه، تئولوگها و ماگر ترمينولوژی و بيوگرافی مفهوم خدا را بررسی کني
 که در فراسوی تمام آن تصاوير و ميشند، متوجه می شوياند ار متعالی و گسترده و فراکيهانی و امثالهم باز  يفيلسوفان تلاش دارند آن را صرفا در معنايی بس  

شکلها و تصوّرات و تمثالها و نقّاشيها و حکّاکيها و غيره و ذالک، چيزی نامرئی و نامتشخّص وجود دارد که در هيچ قالب و مفهومی نمی گنجد و همواره از   
تصوير « در سرزمين ما نيز . ا در درون آن، ميخکوب و ثابت نگاه دارندسراسر آن چارچوبهايی سرشار می شود که انسانها می خواهند چنان چيزی ر   

تلاشيست برای پاسخ دادن به پرسشهای باهمزيستی و معنادهی به زندگی انسانهای گرد آمده در يک محيط گسترده و مشخّصی به نام  »  گسترده پرسيمرغ
الّله، هويّت کليدی اقوام عرب را رقم     . ، هر ملّتی می تواند هويّت باهمستان خودش را بيافريندناگفته نماند که در تصوير خدا. ايرانزمين در معنای فرهنگی اش

زئوس، هويّت .   ملّتهای باختری نقش اساسی داردمذهبی/  کليدی ناسيوناليستی پدر آسمانی، در هويّت. يهوه، هويّت کليدی اقوام سامی را رقم می زند. می زند
به  » تصوير سيمرغ «  که يمدر نظر داشته باش.  ايرانيان را رقم می زند غيره و ذالک يمرغ نيز، هويّت اقوام و مليّتها و قبيله ها و س. يونانی را رقم می زند

و می ود ش  میدر يعنی همانند کاری که با الّله دا؛ قومی واحد بر اقوام ديگر الاه  و اعتقادات قوم مشخّصی نيست يا اينکه به کرسی نشاندنالاهانمعنای انکار 
  خودش ، » الّله  الّالا الا« : اصلا همين شعار .  ديگران استقرار و حاکم کنند ذهنيّت و روانخواهند به زور کُشتار و خونريزی و ترور و امثالهم، آن را بر

 ه ی، گسترش و بازگشايی دامن »ير سيمرغتصو « در حاليکه  . رسواگر خشونت استبدادی و عدم پذيرش دگر انديشی و دگر اعتقادی می باشد  به تنهايی 
 مذاهب سامی که شرط پذيرش را پشت پا زدن به  اصول و مبانی  بر خلاف؛ يعنی دقيقا  دگرانديشی و نگاهبانی از جان و هستی ديگران می باشدگیپذيرنده 

عاليترين فرمی که ما از تصوير .  می دانند و الاه خودسمی و حاکماعتقادات خود و ايمان آوردن و اعتراف و اقرار کردن به اراده و مبانی اعتقاداتی مذهب ر 
د بايستی به طوطی، استحاله پيدا کند و در آن دهُدر هيچ کجای کتاب نمی بينيم که مثلا، هُ. عطّار نيشابوری می باشد» منطق الطّير « سيمرغ داريم همان 

که همه در يکی، ذوب شوند؛ بلکه هر کسی، همانی هست که وجود دارد فقط در باهمستان با يکديگر ذوب شود يا پرنده ای به پرنده ی ديگر، متغيّر شود يا اين
 جوی باهمستان انسانها، يافته می شود؛ نه  – و –يعنی اينکه؛ خدا در پروسه ی جست .  جو– و –را می يابند؛ آنهم در جست  » سيمرغ وجود خود « است که 

 که کلا در تضاد و خصومت با پرنسيپ باهمستان نناا معتقدان آن بر سرنوشت ديگر آحّاد يک سرزمين، مثل الّله و مسلمدر حاکم و آمر شدن خدای فرقه ای و
، ايمان داشتن به الّله و رسول و کتابش با پشت پا زدن يّتبرای همين نيز هست که در اسلام.  ديگران می باشند بودنانسانها در پذيرش هويّت منحصر به فرد

جان و زندگی « در حاليکه در تصوير سيمرغ، فقط .  آنچه که خود انسان بالذّات هست، پيش شرط مسلمانی و کسب امتيازات عقيدتی مومنون می باشدبه تمام
يعنی اينکه، .  بدون آنکه به زبان و رنگ پوست و مقام و نژاد و اعتقادات و خدايانشان توجه شود هست که معيار پذيرش و نگاهبانی از ديگران می باشد»

د تا بتواند در پذيرفتن ديگران، خرسندی و شادمانی و خوشی اي، همواره می افز هستسيمرغ در پذيرفتن ديگری به بازگشايی آنچه که وجود گوهری خودش 
هيچ جنّت و جهنّمی نيز . يز نداردهيچ رسولی و کتابی ن. سيمرغ، معلّم و آمر معروفه و مکروهه نيست. و رفاه و امنيّت و آسايش آنها را بيشتر فراهم کند

. سيمرغ، اصل و پرنسيپ خود زندگيست بدانسان که پديدار می شود؛ نه بدانسان که متصوّر و متعيّن از قبل می شود. دهيچ روز مکافات و جزايی ندار. ندارد
اينکه مردم ما . د می باش و نوری در مذاهب سامی الاه مفهوماين يک تفاوت و تضاد بسيار عميق و تکاندهنده ی ايرانی از مفهوم و تصوير خدا با تصاوير و

از کهنترين ايّام در ادبيّات شفاهی و کتبی و روايتی و قصّه ها و حکايتها و متلها و ديوان اشعار و مينياتورها و فرشها و گليمها و غيره و ذالک می آيند و 
 و توصيف می کنند، تلاشيست برای مصوّر کردن و تفهيم آن پرنسيپی که زندگی و هستی رند نگامی» پرنده ای همانند طاووس « تصوير سيمرغ را به شکل 

ايرانی بی شک، تصويری را که از سيمرغ داشته است، .   در چهره های نامتعارف و رنگا رنگ و ناهمگون خوديا به عبارت ديگر، همان خدا. می باشد
در مخيله ی خود، پروريده و   » باهمستان زندگی در کنار يکديگر  « آرمانها و تجربيات بی واسطه اش از   رزوها و آتصويری بوده که با خيالات و روياها و 

 نقّاشيهای ماينکه می بيني.   بوده، سعی کرده که تصويری گويا از آن برای همگان بيافريند آحادّشتا آنجايی که در امکانهای هنری و استعدادی و غيره و ذالک
 دختران بسيار زيبا با لباسهای آنچنانی همانند طاووس بال گسترده متمايل هستند، همه و همه از شيرازه ی آن  اغراق آميز در مصوّر کردنمينياتوری ايرانيان

.  استدر ذهنيّت و روان خود داشته » انگيزشی/ ول جويشی مجه= خدا «  به نام  تصويریآرمانها و آرزوها و ايده الهايی حکايت می کنند که ايرانی از  
 . برای ايرانی، خدا؛ اصل و پرنسيپ مادينه گی کيهان می باشد که زاينده و مهر ورز و مادر هست

 
، تمام  استعداد و هنر و فهم و شعور خود را به جای   تا همين امروز در ايرانزمينرتوشگران اسلاميّتشوربختی تاسف انگيز اجتماع ايرانی اين جاست که 

 با چنين ند و  می کن شمشير کش اسلاميّت، صرف توجيه و تحريف ابعاد نظری و رفتاری متوکّلان و اصل پروری پرنسيپزايیاستقلال فکر و تلاش برای
 بسيار بزرگ و شايان نکوهش آنها اينست که  برغم تمام  کُنشهایاز. دباشن» معنويّت آفرين « د مثلا ن که ميخواهندکاری به تمام آن تلاشهايی آسيب می زن

 از ديدگاه .، نامطّلع هستنديّت از تاريخ و پيچ و خمهای اسلاميّت  سنجشگران اسلامندای خيرخواهی که برای فرض کنيم مسلمانان دارند، تصوّر می کنادّعاه
لامی بر زبان براند که  هر انسانی نيز ک. بينجامد، آن چيز عالی و معرکه است   » يّتحقيقت الهی اسلام« هر چيزی که به تاييد و تصديق و توجيه چنين طيفی، 

اسلام و قرآن و (= آنها  و اگر حرفی خلاف مبانی حقيقت  د باشد، آن انسان، فيلسوف و متفکّر و دانا و فلان و بيسار می باش مسلماناندر راستای مثلا حقيقت
 بی مهابا و يّت  به اين دليل، ر انديشان  در سنجشگری اسلام که ديگند آنان خبر ندار.دبزند، آدم بيسوات و نادان و جاهل و فلان و بيسار می باش) رسول الّله 

ظ ا می باشد و از لح » فاقد عقلانيت« ند که  برای چيزی رو آور »توجيهات عقلانيّتی «  و به ند خود را فريب بدهانند نمی تو می باشند؛ زيراراديکال 
 تهييج  دگر انديشان را بيشتر اعصاب و راديکال بودن کتمانکاريها و توجيه گريهای خود،   با  گونه اشحاصاين. دپرنسيپی در تضاد با عقلانيّت بشری می باش

، اين  يّتد که من مثلا از اسلامن رادمنشانه با زبانی شفّاف بگوييند بايستی بياتک، تک رتوشگران اسلاميّت. و تحريک می کنند به جای آنکه تلطيف کنند
 ذخيره ان که تحجّر بدويّت عرب را در خودشیبا آن بخشهاي. دن پرورش دهند ن را می تواناناايی و بهمنشی مسلمچيزهايی را برمی گزينم که تخمه ی بهز

 می کوشم که چنان پوسته های زمخت و آسيب رسان به باهمستان  آنها با سنجشگری علنی و راديکال، وداع می کنم وند می باشيّت  و پوسته ی اسلامنددار
گيرم و سنجشگری آنها همانا کودسازی آنهاست برای چيزی با ب در نظر  و بالنده گی معنويّات رفتارین بهمنشیآ کودی برای رشد  به عنوانانسانها را

 تمام آن نظراتی می   ی  ريشه تيشه به فقط خود ی و دروغگوييهاد و با  دروغنويسيهان دروغ می گوي تمام رتوشگران اسلاميّت،ولی. ارزشتر و شايان ستايش
 /  واقعيّت و حقيقت هر دينی.  جلوه دهند و دلربا را در انظار ديگران، لطيف و ستودنی يّت می توانند اسلام،  با تکيه به آنهاندن گمان می کاند که خودشنزن

و به تبرئه ی آن کوشيد؛ بلکه  را نبايستی  فقط در پروسه ی تاريخ زايش و روند دگرديسيهايش  جستجو کرد نظريّه ای/ مرام و مسلکی / ايدئولوژيی / مذهبی 
 رفتارها و   آيا اسلاميّت، چيزی سوای واقعيّت پديدار شده ی.  و قضاوت کرد بايستی جست و جو نيزدر رفتارها و گفتارها و منشها و انديشه های معتقدانش 

 و شايسته ی سنجشگری آشکار و   بر شالوده ی آن می زييد همانيست که مسلمان جماعت يّت اسلام!. من می گويم نه .  مسلمانان می باشد؟گفتارها و نوشتارهای
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 بايستی يک بار در آيينه ی   رتوشگران اسلاميّتبه نظر من،. باهمستان انسانها  هست« صريح و کاملا برهنه در گفتار و نوشتار می باشد؛ زيرا در تضاد با 
د بدون نعضل ايمان و پرسش خدا بينديش در باره ی مُ هستند که مايل ندری اذعان کند و با دلين رو آور اعتقادات فرديشان  به سنجشگریانوجدان فردی خودش

 به   خاصّ قومیالاهند و از دريچه ی تنگ و آزارنده و بسيار سطحی مذهب و ن را در بستر بدويّت آغازين خود ميخکوب ک مُعضلات بشرید آننآنکه بخواه
ی ت توان انديشيد بدون وابسته بودن به گرايشی مذهبی يا ايدئولوژيکی و امثالهم؛ زيرا خدا و دين، معضلا را می » خدا و دين« . چند و چون آنها بپردازند

   فرقه ای و سازمانی و گروهی وحتّا بی خدايی نيز خودش معضل بشريست؛ نه حزبی و طبقاتی و ايدئولوژيکی و. بشری می باشند؛ نه قومی و فرقه ای
 .امثالهم

  
می داند، آن ملّت در کوتاه مدّت از تمام حاکمان زورگو و مستبد و خونريز » اسب تازيهای خود « ی نبرد با قدرتمداران بی لياقت و فرّ  را در ملّتی که شيوه ها

فتن نياموزد و به نبردی که از هنر آهسته پيمايی شتر؛ ولی پيوسته هدفمند ر. و قدرت پرست، حتما شکست خواهد خورد و مقهور اراده ی مستبد آنها خواهد شد
بيش از صد سال است که ملّت ايران با حکومتها و دولتهای مختلف حاکم بر اجتماع از راههای مختلف فقط . خود نيايد، نبردی بی فرجام و فرسايشی خواهد بود

نبردها « جايی که ما هنر . رفته از پا در آمده اند را چهار نعله تازانده اند و در کوتاهترين مسافت  »اسب سرکش طغيانها و قيامها و انقلابهای خونين خود « 
 هنوز نمی دانيم، نيک است از هر گونه صف آرايی حساب ناشده پرهيز کنيم؛ زيرا   »مستبدين آشکار و پنهان و بالقوّه و بالفعل  « را با » و پيکارهای خود 

پيکار بيست و هفت ساله  .  می توانند بسيار مثمر ثمر شوند» هدفمند و نتيجه بخش پيکارهای حسابشده و« تمام آن نيرو و انرژی را به هدر خواهيم داد که در 
دست يابد؛ چه  »  افرادحقوق انسانی« ی مدّعيان اپوزيسون حکومت فقاهتی از برونمرزيها گرفته تا درونمرزيها نتوانسته است تا امروز به پيش پا افتاده ترين 

ديرپايی استبداد فقاهتی بر ايرانزمين از پيامدهای بی نتيجه . اعی و منطقه ای و جهانی مردم را نيز تامين و تحصيل کنندرسد به آنکه بخواهند حقوق فردی و اجتم
مبارزه ای که خاصيّت آبپاشی داشته باشد، فقط می . و ناهدفمند مبارزه ی کور کردن بر عليه ی ديواره ی سخت شونده و سمنتی حُکّام بی لياقت، ريشه می گيرد

نبرد  « . واند به سمنت استبداد، قُطر ضخامت و درهمفشرده گی و صخره سان شدنش را استحکام بيشتر بدهد به جای آنکه آن را بفرسايد و نم نم، ريشه کن کندت
تا اميد مردم به تحوّلات  می چرخيد و تمرکز می کرد »سه اصل کليدی و مهم «  می بايستی از همان روز نخست بر گرداگرد »و پيکار بر ضدّ ولايت فقاهتی 

 بر پرنسيپ بودن آنها آن سه اصل اينها می باشند که هنوز هيچ گرايش مثلا سياسی و اپوزيسيون. ريشه ای و بار آور در دامنه ی حکومت فقها امکانپذير شود
 لغو پسوند اسلاميّت و امثالهم از نام -٢ و لغو حکم اعدام  قداست مطلق جان و زندگی-١: متاسفانه استشعار توام با هوشياری و ژرفبينی و عاقبت انديشی ندارد

تلاش برای واقعيّت پذير کردن اين سه اصل کليدی می .  لغو شرايع اسلاميّت که به نام قانون اساسی به ملّت ايران، تحميل و تلقين و اماله شده است-٣. ايران
 ايرانزمين، هموار کند و نيروها و تلاشگران آزادی و روشنگری را در تمام دامنه های   را در»دگرگشهای مسالمت آميز و بدون خشونت « تواند راههای 

حکومت و غالب کردن اهداف و مرام و « ولی تراژدی و فاجعه ی ايرانزمين تا امروز همين می باشد که هر گرايشی فقط در فکر . تصوّر شدنی، مددکار باشند
«  حکومت فقاهتی، استبدادی ديرپا خواهد داشت تا زمانی که .  به طور کلّی بوده است و همچنان می باشد خود بر وجدان و سرنوشت مردم ايران»مسلک 

د کرد؛ ولو شبانه روز با گستاخی و تنفری ن، به وجودش عادت خواه» دير پايد « ملّت نيز به آنچه که . ، بذر شعور و فهمشان، شکوفا شود»خوبترين خوبان ما 
  ///.دند و شاکی باشنلهولناک از وجودش بنا
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